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 چکیده  
منثور در تاریخ ادبیات فارسی، جریان ادبی مستقل و توانمندي بوده است؟ پهلوانی  -آیا داستانهاي حماسی
ها مورد تقلید راویان و کاتبـان  ها هستند که قرنمایهداراي الگوي مشترکی از بن آیا همۀ آثار این حوزه

رندگان گونۀ ادبی تأثیرگذار بوده است؟ نگابوده است؟ آیا شاهنامۀ فردوسی در سیر تاریخی و تکوین  این
 :اندها مراحل ذیل را پیمودهدر پی پاسخ بدین پرسش

نامه، جنیدنامه سمک عیار، داراب(بازخوانی چندبارة چهار نمونه اثر از این جریان ادبی نخست، به ) الف
هاي حماسی و عیاري، مایهو در پی، با معرّفی الگویی متشکّل از چهار بخش بن روي آورده) و امیرارسلان

رساند که مجموعۀ آثار موجود در این جریان، همواره ایی، عاشقانه و کرامت، این مدعا را به اثبات میماور
.  ها مورد تقلید راویان و کاتبان قرار گرفته اسـت کنند که قرناي مشترکی پیروي میمایهاز چارچوب بن

ایـن  . و برانگیزندگی آنهـا اسـت  ها، میزان بسامد مایهاین در حالیست که معیارهاي مهم گزینش این بن
 .اندشکل توصیفی و تحلیلی ارایه شدههاي آنها بهها و نمونهگزاره
 -شاهنامۀ فردوسی-در بخش پسین، تأثیر مستقیم و مشهودي که نقطۀ عطف حماسۀ ملّی ایران) ب

م ایـن  ویژگـی مه ـ . گیري این گونۀ ادبی بر جاي گذاشته است، مورد بررسی قرار گرفتدر جریان شکل
اي است که در چهار بخش با شواهد پربسـامدي  هاي مختلفی از تلمیحات شاهنامهاثرپذیري، وجود گونه

پهلوانی منثور و جایگـاه   -تا کنون هیچ پژوهشی ارزش و اهمیت داستانهاي حماسی. نمایانده شده است
چنین تحقیقـی صـورت نگرفتـه    این جریان ادبی را، آشکار نساخته است و با توجه به اینکه پیش از این، 

 هایی را مورد بررسی قرار دهند که اند مؤلفّهاست، نگارندگان با دریافت این ضرورت و فقر پژهشی، کوشیده
 . تر آشکار سازداهمیت این جریان را هرچه بیش   
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 منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی
 ٢٣٤  

  مقدمه

  پهلوانی منثور فارسی - ر حماسیآثا
ترین و اثرگذارترین جریانهاي تاریخ ادب فارسی، داستانهاي روایی منثوري است که یکی از مهم

، در مـتن منثـور   آنهـا شان از بین رفته، ولی برخـی از ابیـات   ها صورت منظوماه در برخی نمونهگ
هاي حماسی فـراوان، در  مایهوجود بن ،شان بر جاي مانده است. ویژگی مهم دیگر این آثار کنونی
شـاهنامۀ  یافتۀ حماسی در اواخر قرن ششم و تأثیر آشـکار  است که پیرو نوع زوال آنهاجاي جاي

-هاي داستانی، نظیر بـن مایه در کنار بسیاري دیگر از موتیفاین بن .شکل گرفته است فردوسی
سـته از آثـار، سـاختار و الگـویی     هاي عاشقانه، ماورایی و کرامت، سبب گشـته اسـت ایـن د   مایه

صورتی ثابـت و واحـد، از   ها، پیوسته بهمنسجم داشته باشند که در تاریخ ادبیات فارسی طی قرن
در اثـر دسـتبرد    آنهاطریق راویان و نقاّلان، موجب پیدایش آثاري درازآهنگ گردند که بخشی از 

در گرو آشنایی مخاطـب بـا    ابتدا ،آثارروزگار ناتمام مانده است. درك ارزش و جایگاه واقعی این 
دلیـل حجـم بـالا و    هاي موجود در ایـن آثـار اسـت کـه بـه     مایههاي مشترك و مختلف بنگونه

  اند.در زوایاي مختلف، گنگ و ناشناخته باقی مانده آنهاگستردگی و پراکندگی 

  مایهبن
اند، لکن ر اهمیت ساختار تأکید کردهپردازان بعد از ارسطو، در بررسی آثار ادبی بتقریباً تمام نظریه

معنی شیوة منتقـدانی  هر حال، امروزه نقد ساختارگرا بهاز ساختار متفاوت بوده است. به  آنهاتلقیّ 
کننـد (ر.ك.  شناسی ساختارگرا تحلیل مـی است که ادبیات را بر مبناي الگوي صریح نظریۀ زبان

 قرن بیستم توجه جوامع دانشگاه هاي غرب بـه  ) و پیرو چنین نگرشی، از425: ص1387ایبرمز، 
شناسی و ساختارگرایی جلب شد و مطالعات گسترده و اختصاصی در بـاب اجـزاي ایـن    مایهدرون

هـاي ادبـی   ) کـه در بیشـتر ترجمـه   Motif. در مطالعات نقد ادبی امروز، موتیف (1دانش آغاز شد
هـاي  راي آن برگزیده شـده، یکـی از مقولـه   مایه بمایه، مایۀ اصلی و نقشهاي بنمعادل ،فارسی

شناسی و بررسی آثار و سیر اندیشۀ صاحب اثر، تحلیل ساختار مایهمهم مورد بحث در حوزة درون
و سطح محتوایی اثر، دریافت رابطۀ صورت و محتوا و بسیاري عملکردهاي گوناگون دیگر اسـت  

هاي علمی نیز راه یافته است. با وجود اهمیت سایر حوزهکه تنها در بستر ادبیات کارا نیفتاده و به
 ،رسـد نمـی  بیش از سه دههمایه در مطالعات ادبی،  سابقۀ پرداختن به آن در ادبیات فارسی بهبن

  رود.شمار میترین عنصر بهمایه، کلیديحال آنکه در ساختارشناسی بسیاري از آثار ادبی، بن
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منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی  
  ٢٣٥  

هـا، اشـخاص،   معنایی از نوع کـنش  -: عناصر ساختارياند ازهاي داستانی عبارتمایهبن    
شوند. وار بدل میعنصري تیپیک و نمونهها که بر اثر تکرار، به مضامین، مفاهیم و نمادها در قصه

اي سبب تکرارشوندگی، برجستگی و... معناي ویـژه ها در موقعیت روایی خاصی و اغلب بهمایهبن
جب بسط حجمی آن، زیبایی روایت و تقویت جاذبـۀ داسـتانی و   یابند و حضورشان در قصه مومی

ها مایه). بن214: ص1382؛ نیز ر.ك.رضایی،  22: ص1388شود (پارسانسب، مایۀ قصه میدرون
آفرینند و یا دست کم در این نمایی، حرکت داستانی را میعلاوه بر صفت تکرارشوندگی و برجسته

ها ممکن است در یک یـا چنـد قصـۀ    مایه). بن26: ص3881حرکت اثر دارند (ر.ك. پارسانسب، 
هـاي مختلـف و در   اي خاص از داستانها، یا در آثار داستانی یک دوره یا دورههمزمان، یا در گونه

  ).23مواردي در داستانهاي یک قوم یا اقوام متعدد حضور یابند (ر.ك. همان: ص
 -هاي مشترکی است که در این آثار ایهمهدف از این پژوهش، نمایاندن الگوي ساختاري بن

هاي برگزیدة آثار روایی ادب فارسـی کـه داراي عناصـر حماسـی و پهلـوانی نیـز       عنوان نمونهبه
ها از یک سو، محققّان و پژوهندگان ادبـی را  مایهشناختگی و تعریف این بن .وجود دارد  -هستند

کند و از دگر سـو، تـأثیر نقطـۀ عطـف     سی میتاریخ ادبیات فار د ادبی درنمتوجه این حوزة توانم
سـازد. جریـان داسـتانهاي    را در این حـوزه آشـکار مـی    -شاهنامۀ فردوسی –حماسۀ ملیّ ایران 

و بـا هـدف    شاهنامۀ فردوسـی با تقلید از  ،بعدپهلوانی در تاریخ ادبیات از قرن ششم به -حماسی
و شناخت این جریان در پایـان رونـد رو    بیداري هویت ملیّ در برابر تجاوز بیگانگان شکل گرفت

به زوال نوع حماسی در قرن ششم بسیار مهم و بایسته و ضرورتی تحقیقی است.  در فرجام، این 
اي پویـا و  عنـوان حـوزه  اي براي معرّفی این دسته از آثار بـه زمینهتوان تمهید و پیشمقاله را می

رغم آنکه تا کنون پژوهشی پیرامـون ایـن جریـان    بهشمار آورد؛ توانمد در تاریخ ادبیات فارسی به
  انجام نشده است.  

  آثار مورد بررسی
تاریخ ادبیات فارسی در قرن ششم با شکل مکتوب نخستین بارقۀ این جریـان،   :سمک عیارالف) 
پهلوانی منثـور   -بلند حماسی  ترین داستان، قدیمیعیارسمک گردد. رو میروبه سمک عیاریعنی 
فرامـرز بـن خـداداد بـن     احتمـال،   بن ابوالقاسم شیرازي آن را روایت و بـه   صدقۀی است. فارس

اي کهـن از   ه.ق. تدوین کرده است. ایـن کتـاب نمونـه   585آن را در سال  ارجانیعبداللّه الکاتب 
ي عیاري است و نمودار رفتار مردم در مبارزه بـا ظلـم و سـتم و پهلـوانی و پشـتیبانی      داستان ها
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 منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی
 ٢٣٦  

سیمایی قهرمانی و حماسی بخشـیده   ،جوانمردانگونه اعمال به  ردان از اهل حق است. اینجوانم
). قهرمانان اصلی این داسـتان،  594/ص1: 1382؛ محجوب، 990/ص2: 1366است (ر.ك. صفا، 

 هستند. هر دو در طلـب معشـوق آرمـانی خـود بـه      روزفرخّو  شاهخورشیدهاي  نامدو شاهزاده به
دهد و  در این راه جان خود را از دست می خورشیدشاهشوند. در فرجام،  چار میمخاطراتی سخت د

روز) نیز بر اثر دستبرد روزگار ناتمام مانده و ذکـر نشـده   (پسر فرخّ شاهمرزبانو  روزفرخّسرنوشت 
نظم درآورده؛ چنانکه ابیاتی از آن در متن کنونی کتـاب آمـده   را هم شاعري به عیارسمک  است.

کنـونی کتـاب، صـورت منثـور آن روایـت       ). اگر چنین باشد، متن2 991/ص2:ر.ك. هماناست (
دسـت  شـرق ایـران و در ادامـۀ سـنّت حماسـی و بـه      داستانی است مربوط بـه  عیار سمکاست. 
). نکتۀ مهمی که از نگـاه بیشـتر   6-5/صص1: 1366پردازان پدید آمده است (ر.ك. ارجانی،  قصه

گویان افسانه اي عاشقانه نیست که برساختۀ قصه عیارسمک  ، این است کهمحققّان پنهان مانده
- طبقات متوسط و پایین جامعه و بـه  ي منثور است که متعلّق به ا حماسه عیارسمک باشد، بلکه 

سینه بهپردازان سینهحماسی کهن متّکی است. این قصه را راویان و داستان -هاي اساطیريسنّت
شنیده و ضبط کـرده اسـت    -صدقه -اند تا آنکه مؤلّف آن را از زبان یکی از این راویان نقل کرده

  ).46-45: صص1386آبادي،  (ر.ك. حسن
پسر  فیروزشاهنام اي پهلوان، بهداستان کهنی است دربارة شاهزاده نامهداراب :نامهدارابب) 

داشـت و   در حفـظ  حمد بیغمیم حاجیبن محمد بن علی  شیخ حاجی بنکه مولانا داراب ملک 
را  آن» دفترخـوان  محمـود «کـرد و کـاتبی بـه نـام     حکایت یا املاء می ،را در حضور گروهیآن
 ،خواند. تاریخ تحریر مجلّد اول این داسـتان نمود و بعد در حضور جمع میشنید و یادداشت می می

 :1366است (ر.ك. صفا،  دفترخوان کتابت شده محموددست ه.ق. است که در تبریز به 887سال 
(دختر ملک مصر و بنابر  چهرآزاد همايو  بهمني ملیّ ما پسر داستان هادر  ،داراب). 517/ص4

 کیـانی آخرین پادشاه  دارایان، ،داراي) است. پدر اسفندیارپسر  بهمنبعضی روایات داستانی دختر 
نیـز   فیروزشـاه شود. نامیده می شاهفیروزنام ندارد، بلکه  دارافرزند او  ،لیکن در داستان حاضر .بود

رود و ها و سفرهایی طولانی میجنگبه ،شاهزادة یمنی ،الحیاتعیندر طلب معشوق آرمانی خود، 
 ).8-7: صص1381گردد (ر.ك. صفا، رو میها روبهدر این سیر با جنگاوران و پادشاهان دیگر ملّت

اي است کـه بـا مرجـع و    هاي حماسیمایهنحاوي مضامین و ب عیار سمکنیز همانند  نامهداراب
پیوندهاي مشترك بسیاري دارد. امـا تـا کنـون     شاهنامۀ فردوسینقطۀ عطف حماسۀ ملیّ ایران، 
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منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی  
  ٢٣٧  

درگسترة پژوهشی، مورد توجه واقع نشده است. بیغمی این داستان را، از قصاصان دیگـر گرفتـه   
هـا و  رفتند و این رسمی قدیمی دربارة قصهروزگار کهن پیش میسینه تا بهبهبود و آنان نیز سینه

). این داسـتان نیـز صـورتی منظـوم     8: ص1381ي قهرمانی بوده است (ر.ك. بیغمی، داستان ها
لاي مـتن منثـور   داشته که از بین رفته است و قالب آن مثنوي بوده و ابیاتی از داسـتان در لابـه  

هـاي آثـاري   گیـري روایـت  ). شکل208/ص1: 1381باقی مانده است (براي نمونه ر.ك. بیغمی، 
در سنّت گوسانی و آوازخوانان پارتی دارد و بر ایـن   گمان، ریشهبی نامهدارابو  سمک عیارچون 

انـد (ر.ك.  زمـین بـوده  ن و راویان تـاریخ شـفاهی ایـران   ظااستوار است که خنیاگران، حاف فرضیه
آمدهاي مهم تاریخی، از غلبـه  پیش ،ردمکه مزیرا قبل از این .)184: ص1383ابوالحسنی ترقیّ، 

ي حماسی و عشقی را بر روي الواح گلی و سـنگی و فلـزّي یـا پوسـت و     داستان هاو شکست یا 
زبـان بـازگو کـرده، بـراي     بـه  زبـان  ،را در لوح خاطر خویش ضـبط نمـوده   آنهاکاغذ ثبت کنند، 

و  داسـتان هـا  در خـاطر،   آنهـا بسا براي سهولت حفظ گذاشتند و چههاي آینده به یادگار می نسل
هـاي  هـا و بـزم  تناسب در مراسم مـذهبی و جشـن  صورت شعر و ترانه درآورده، بهها را بهخاطره

خواندنـد (ر.ك. ذکـاء،   عمومی براي تشویق و انگیختگی دیگران همـراه بـا موسـیقی و آواز مـی    
طیر و روایات کهـن  تدریج انتقال شفاهی اسا). به463: ص1368؛ نیز ر.ك. صفا،  107: ص1366

گزاران، نقاّلان داستان ؛را پیشۀ خود ساختندخاص و ویژه درآمد که آن هیدر دست و انحصار گرو
شـدند (ر.ك.  نامیـده مـی  » گوسـان «گرد که در قلمرو زمانی و مکانی اشکانیان و خنیاگرانی دوره

مـان کولیـان،   ). در مورد گوسانان این فرض نیز مطرح است کـه آنـان، ه  22: ص1372جیحونی،
 آنهـا داسـتان  لولیان و لوریانی بودند که بهرام گور از هندوستان به ایران آورد و فردوسی نیـز بـه  

پـس  «واریخ و القصص آمـده اسـت:   : ذیل لولیان). در مجمل الت1379ّاشاره کرده است (دهخدا، 
ن پهلـوي، خنیـاگر   زباملک هندوان نامه نوشتند و از وي گوسان خواست و گوسان بهبفرمود تا به

نقـل از  (بـه » بود. پس از هندوان دوازده هزار مطرب بیامدند، زن و مرد لوریان که هنوز بر جایند
  همان: ذیل لوریان). 

از نوادگـان   جنیـد هـاي  هـا و جنگـاوري  اثري است در شرح پهلوانی جنیدنامه: جنیدنامهج) 
، دلـدادة  رشـیده نـام  بانویی بهیر پهلوانکه در اثر شنیدن اوصاف زیبایی و دیدن تصو عبدالمطلّب

 مختـار و  شیبوي عیارآورد. در این راه سفر میگردد و با هدف وصال و پیوند با او، روي بهوي می
آنان در این راه با دیوان، پریان و جادوان  .دهندرا در برداشتن موانع راه یاري می جنیدپهلوان نیز 

گوشـان، اژدران و حیوانـاتی عظـیم    پایان، گلیمگفت چون دوالگردند و با موجوداتی شرو میروبه
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نخستین بخش از داستان روایی، طویل ، جنیدنامهرسد. کام می کنند، تا سرانجام جنید بهنبرد می
روایـت  است. حال آنکه باقی اثـر بـه   ابوحفص کوفیروایت است که به نامهابومسلمو پرمحتواي 

-هـارون که اطّلاعی از وي در دسترس نیست، معاصـر   وفیابوحفص ک است. ابوطاهر طرسوسی
را براي خلیفه روایت کرده است. این مدعا با این بیت که بارها در  جنیدنامهعباسی بوده و  الرّشید

  گردد:      روشنی مؤکّد میگردد بهطول داستان تکرار می
ــد    ــت کنـ ــوفی روایـ ــوحفص کـ   ابـ

  

  )204: 1380نـزد خلیفـه حکایـت کنـد (طرسوســی،    بـه 
  

فارسی برگردانده این داستان از روایت فارسی افتاده است و از ترجمۀ ترکی همین داستان به
داسـتان در  «شیوة به ،ي روایی منثورداستان هامانند همۀ بنیز  جنیدنامهو نقل شده است. روایت 

پراکندة موجود  هاياي از گفتهتا کنون محلّ تأمل نبوده است و پاره نامهابومسلماست. » داستان
کاملاً مغفـول مانـده    جنیدنامهپرداخته است و  طرسوسیهاي روایت معرّفی و شرح ویژگینیز به

 را در نامـه ابومسـلم است. اهمیت این داستان از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه روایت 
: 2138؛ محجــوب،  202-201: صــص1380انــد (ر.ك. طرسوســی، انگاشــته نامــهحمــزهادامــۀ 

شـباهت داشـته   ابومسـلم  هاي شخصیتهاي داستان، بیش از آنکه به). زیرا شخصیت323/ص1
مانـد  می حمزه، قهرمان داستان، درست بهسید جنیداند. و اطرافیان او نزدیک امیرحمزهباشند، به 

  که سرمشق پهلوانی و اخلاقی اوست. 
زند. از پیوند می نامهحمزهرا به نامهلمابومسزنجیري است که داستان  ۀحلق جنیدنامهبنابراین، 

بـه آن دارد، عناصـري از ایـن و اجزایـی از آن      نگاهیبه این و  اهیروي، داستان همواره نگاین
، با داشتن رشیدهو سید جنید هاي اصلی، یعنی داستان را گرفته و در هم آمیخته است. شخصیت

موجوداتی خاکی یدن به وصال یکدیگر، تبدیل بهاي و پهلوانی خود، پس از رستمام ابعاد اسطوره
همـواره   جنیدنامـه  ،. از این دیـدگاه ابومسلموجود آوردن شوند و کاري ندارند جز بهو معمولی می

تـرین حلقـۀ اتصّـال    مو مه ـ دي ارزشمند براي این داستانهیدارد و تمابومسلم داستان به نگاهی
هاي موجود در این بخش از مایهها و بنجهت که گزاره است. دوم از آن نامهحمزهو  نامهابومسلم
 طرسوسـی تري در مقام مقایسـه بـا روایـت    تر و برجسته، بسامد و برانگیزندگی بیشنامهابومسلم

بسـیار   ابوحفص کوفیبا وجود آنکه روایت  ،دارد که البتّه محلّ تحقیق است و نیز نباید از یاد برد
لحاظ سـاخت و چـارچوب خیـالی و افسـانه اي خـود، تطـابق       هاست، ب طرسوسیتر از روایت کم

  .نامهابومسلمهاي مشترك بسیاري با آثار مورد بررسی دارد تا روایت تاریخی مایهتر و بن بیش
ي روایی فارسـی اسـت   داستان هایکی از واپسین آثار بازماندة جریان روایی  :امیرارسلاند) 
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هـا و  مایـه این اثر از یک سو و وجود بن ل و چارچوب کلیّکه جایگاه و اهمیتی فراوان دارد. شک
هـاي  از سوي دیگر، سبب پیوستگی واتصّال این اثـر و نمونـه   امیرارسلانهاي داستانی مضمون

و... گشـته اسـت. راوي    نامـه حمـزه ، نامـه داراب، سـمک عیـار  ابتدایی آن، مانند آثاري همچون: 
؛ 439: ص1382(ر.ك. محجـوب،   الممالـک نقیـب ف بهمعرو شیرازيمیرزامحمدعلی ،امیرارسلان

آخـرین نقّـال    ، )159: ص1387: صص دوازده تـا چهـارده ؛ ر.ك. یـاوري،    1356الممالک، نقیب
، امیرارسلانرا داشته است و جز از  شاهناصرالدیناي است که جایگاه نقابت و نقاّلی دربار برجسته

از وي » 3زریـن ملک«و » طلسم آصف و حمام بلور جمشید:ملک«دو اثر داستانی دیگر با عنوان 
الممالـک  نقیـب  ،راوي ایـن داسـتان   ،طور که اشـاره شـد  نامه). هماندر دست است (ر.ك. کتاب

 کنـد: گون بیان میرا این امیرارسلانچگونگی کتابت  ،دوستعلی معیرالممالکولی  .است شیرازي
کـه شـاه   شده و هنگـامی نقاّلان و نوازندگان باز می به اتاق شاهناصرالدینگاه یکی از سه درِ خواب

دادنـد.  کرده و نوازندگان نغمه سـر مـی  ، خود را براي نقل آماده میالممالکنقیبرفته، بستر میبه
هایی بوده که شاه جزو قصه امیرارسلانکشیده است و قصۀ چندین روز طول می ،نقل هر قصه

، فخرالدولـه هـا  شنیده است. در یکی از این نوبتار آن را میبدان علاقۀ بسیار داشته و سالی یکب
پنهانی از پشت  ،خطّ نیز بودهسخن و خوششیرینکه بانویی ادیب و شاعر و شاهناصرالدیندختر 

شـود، بسـیار شـیفتۀ    کند و چون شـاه مطّلـع مـی   کار ثبت روایت را شروع می ،در اتاق خواجگان
تـر  باشی قصه را متنوعحضور دارد، نقاّل فخرالدولهکه هر زمانی دهدگردد و فرمان میکار می این

؛ نیز ر.ك.  56،55: صص1334کند تا وي همیشه براي نوشتن چیزي داشته باشد (معیرالممالک، 
انگیزي اسـتوار اسـت کـه    بر حوادث متنوع و حیرت امیرارسلان). داستان 160: ص1387یاوري، 

ي فرنگـی بـه او   لقـا فرخّآید؛ شاهزادة جوانی که با دیدن تصویر رومی پیش می امیرارسلانبراي 
گـذرد و در لبـاس مبـدل    معشوق از تخت و تـاج خـود در روم مـی   بازد و براي رسیدن بهدل می

رو دلدار خـود بـا موانـع گونـاگون روبـه     در راه رسیدن به امیرارسلانشود. رهسپار دیار فرنگ می
زادان، رود و بیش از نیمی از ماجرا را در میان پـري هانی دیگر میجشود و در این رویارویی به می

  رسد.کام میو سرانجام به پی می گیردجانان و غولان دیوان و بنی
پهلوانی منثـور   -ي حماسیها داستانتا کنون  ،در حوزة پژوهشی و تحقیقی پیشینۀ تحقیق:

هـا و نـوع   مایـه راتی، سعی در شناخت بـن ها، با اشااند و تنها شماري از پژوهشمحلّ تأمل نبوده
که از این شـمار انـدك،    اندداشتهصورت مجزّا هم به، آن سمک عیار بویژهادبی این دسته از آثار 
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) در جدیدترین بررسی انجام شده، پیـرو آشـکار   1390شود: میلاد جعفرپور ( پنج مقاله اشاره میبه
عنـوان  را بـه  عیـار سمک هاي حماسی مایه، سبک محتواي بنسمک عیارساختن چهرة حماسی 

) در طـی  1389در پنج بخش نمایانده اسـت. حسـن ذوالفقـاري (    ،هاي این نوعیکی از نخستینه
پهلـوانی در   -هاي ایـن اثـر حماسـی   مایهسعی در نمایاندن ساختار بن ،نامهحمزهبررسی خود از 

ي سـنّتی  داسـتان هـا  بنـدي  طبقـه  ) در پژوهشی دیگر، با1388چهار بخش داشته است. هم او (
اي پهلـوانی شـناخته و آن را بـا    ه ـ پهلوانی منثور را از نظر قالـب، افسـانه   -فارسی، آثار حماسی

 فردوسی شاهنامۀ) تأثیر 1386. حسینعلی قبادي (4فردوسی در یک ردیف قرار داده است شاهنامۀ
اشـاره کـرده    شـاهنامه  از عیارسمک پیروي را بر ادبیات عیاري محلّ تامل قرار داده و در آن، به

، ایـن نکتـه را   شـاهنامه بـا   عیـار سمک ) نیز با مقایسۀ ساختار 1386( آبادياست. محمود حسن
حماسه است نه افسانه. پیش از این نیـز، شمیسـا ایـن گونـه آثـار را       عیارسمک آشکار کرده که 

 -وع نثر را با عنوان رمانهاي حماسیو ریپکا  این ن )73: ص 1387حماسۀ پهلوانی منثور خوانده (
را بـا   نامـه دارابو  عیـار سـمک  ویلیام هانـاوي   .)183: ص1370جوانمردي معرّفی کرده است (

: 1388) (نیز در این بـاره ر.ك. یـاوري،   2pp :1970-1هاي عامیانه شناخته است (عنوان رمانس
: 1366( حماسـی و صـفا   ) نثـر 88/ص1: 1368( فرشـیدورد  .)260: ص1378؛ مقدادي،  198ص

 ).358: ص1380(نیز ر.ك. رستگارفسـایی،   آن را داستانی ملیّ و پهلوانی نامیده است )47/ص1

طور که نمایانده شده تا کنون پژوهشی چنان که باید و شاید ارزش و اهمیت مجمـوع آثـار   همان
 ـ  هیو جایگاه شایان توج را این حوزه شـکار نسـاخته اسـت و    آد که در تاریخ ادبیات فارسـی دارن

با ارائۀ الگوي واحـد   -نگارندگان با دریافت فقر پژوهشی در این زمینه، ضرورت انجام این کار را 
 -در این جریان برجا گذاشته است شاهنامههاي مشترك این آثار و تأثیري که مایهدر ساختار بن

شناسـی و  تحقیقات جریـان زمینۀ بسیاري از  ،حال آنکه این حوزه ؛اندتا حدودي مشخصّ ساخته
اي انجـام یافتـه و نتـایج     خانـه روش کتابتواند بود. این پژوهش بهشناسی آثار حماسی میشکل

  تحلیلی ارایه شده است. –تحقیق به شکل توصیفی

  هاي مشترك  مایهبن
  هاي حماسی و عیاريمایهبن
دنبال معشوق خود است بههرچند قهرمان داستان اغلب  ،پهلوانی منثور-ي حماسیداستان هادر 

شود، اما این نکته را نباید از یاد برد که مشخصّـۀ اصـلی ایـن    میبرداشتی عاشقانه  و از این نوع،
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هـاي  تـن، رفتارهـاي پهلوانانـه و رشـادت    بـه هاي تنها، رویاروییگونه آثار در مرحلۀ اول جنگ
هـا بسـیار   آنکـه ایـن نمونـه    هـم جنگاوران است که هم از بسامد بسیار بالایی برخوردار است و 

هـایی  کـاري است و در حقیقت اعمال حماسی این آثار را بایـد خـویش   شاهنامهنزدیک و مشابه 
صـورت  هاي منظوم و منثـور بـه  در همۀ حماسه الاّپنداشت که تنها عامل آن تغییر کرده است و 

درحالی که  ؛جاي داده است تبعیت از نوع منظوم آن را در خودمشترك وجود دارد و نوع منثور به
دسـتاویزي اسـت تـا     ،بسـامد و کوتـاه عاشـقانه   عشق در مرحلۀ ثانوي قرار دارد و ماجراهاي کم

هـاي  مایـه تـرین بـن  ة قهرمان داستان را مطرح کننـد. از مهـم  العاداعمال خارق ،کاتبان این آثار
  ذیل اشاره کرد.هاي نمونهتوان بهمی ،اي که در آثار این حوزه وجود داردحماسی

مایـۀ عیـاري   وجود بـن  ،پهلوانی منثور-ي حماسیداستان هاناپذیر همۀ جزء جدایی عیاري:
عیـاري  اما گاه قهرمانان این آثـار نیـز بـه    .است که عنوان گروه خاصی است و آداب معینی دارند

ربـی و صـیغۀ مبالغـۀ    را عیا آن: آورند. در باب ریشه و اصل این کلمه دو نظر وجود دارد روي می
 را این کلمـه و کسی که بسیار در آمدوشد است می دانند یا » انیک پوی«معنی دانسته، به» عیر«

. اصل ایـن لغـت در   است »یار«در پیوند با واژة  معتقدند و دانستهاي ایرانی شدة واژهریخت تازي
و در زبـان  » اییـار «و » وارایی«بوده است و بعدها  ayärو یا  adyärیا » وارادي«قدیم پهلوي
دورة . گویـا رشـتۀ اتصّـال عیـاران بـه     اسـت شدة ایار ریخت تازي ،شده است و عیار» یار«دري 

؛ کـزّازي،   4: ص 1346کشـیده اسـت (ر.ك. حـاکمی،    تر از این عهد مـی ساسانیان و شاید پیش
هاي مشابه خـود  ونه). عیار نیز مانند بسیاري دیگر از نم77: ص1388؛ شمیسا،  162: ص 1384

نکوهیده. گشتاري را پیموده و اکنون دو وجه و گونۀ معنایی دارد: معنایی نیکوست و معنایی دیگر 
عیار در معناي نکوهیده، دزد و طراّر و شبرو و رهزن اسـت. امـا عیـار در کـاربرد و معنـاي نیکـو، راد و       

ش در بهـروزي و آسـایش آنـان، از هـیچ     مردمان و تلاپاس مهر بهدوست که بهجوانمرد است و مردم
). عیـاران در داسـتان هـاي    163- 162: صـص 1384پرهیـزد (ر.ك. کـزاّزي،   دشواري و خطري نمـی 

روي و نقـب زدن و  جوانمرد، راستگو، شـجاع و وفادارنـد. در رونـدگی و شـب     ،پهلوانی منثور - حماسی
کـرد عیـاران   عمل ).64- 51: صـص 1389اند (ر.ك. گیار، ماهر و چالاك ،کمند انداختن و کارد کشیدن

ها، رهاندن اسـیران لشـکر خـود از زنـدان،     گشودن قلعه :هایی نظیردر حوزة جنگ شامل فعالیت
اسیر کردن یا کشتن پهلوانان بزرگ سپاه دشمن و یافتن گمشدگان در ناکجاآبادهاسـت. عیـاران   

سـپاه خـود بـاز    خورشـید بـه  لـوع  هنگـام ط دهند و بـه تقریباً همۀ اعمال خود را در شب انجام می
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  به شرح ذیل هستند: ،گردند. عیارانِ پویا و توانمند داستان هاي مورد بررسی می
  عیاران  نام اثر
  ورد، آتشک، کانون، کافور، جنگجوي قصاب، پیلوزور، سرخسمک، روزافزون، شغال پیل  سمک عیار

  اي، جوانمرد قصاب، طارق، بادرفتارپنقّاش، هلال، پیلبهروز، آشوب، سیاوش  نامهداراب

  شیبوعیار، مختار، دیلوي عیار، زرقی عیار  نامهجنید

  خان، قمر وزیرامیرارسلان، الماس  امیرارسلان

پهلـوانی کـه از آداب    -مایۀ مشـترك در آثـار حماسـی   دو بن پوشی و بیهوشانه دادن:مبدل
 ،عیار براي ناشناس مانـدن از دیـد دشـمن    ،پوشی است و در این شیوهیکی مبدل ،عیاران است

لشـکریان یـا زنـدان    دهـد و بـه  زم و آلات عیاري تغییر میاکار بردن لوچهرة خود را از طریق به
دشمن نفوذ کرده و موجب گشایش یاران و اسیران سپاه خود و یا وارد آوردن شکسـت بـر سـپاه    

-ت. معمولاً این دارو از چند طریق بـه دیگر روش، استفاده از داروي بیهوشی اس .شوددشمن می
نیز یا از  آنهاشود و وسیلۀ عیاران عملی میگردد. این شیوه فقط بهحریف خورانده یا مستعمل می

-خورانند و یـا بیهوشـانه را بـه   جنگاوران و حریفان میطریق نان و حلوا و یا  شراب، بیهوشانه به
واسطۀ تـرنج بویـا، دشـمنان     برند و یا بهف میآلایند و دست خود را نزدیک بینی حریدست می
  اندازند.  دام می خود را به

شوند. پس با حیله اي کرد تا کار از کار نگذرد؛ چراکه اینها دیر مست میسمک گفت: باید چاره«
خود را نزد ساقی رساند و مراقب بود تا اینکه ساقی شراب در قـدح ریخـت. سـمک ایسـتاد و داروي     

بر زمین افتاد.  ،یار تا خوردیار داد. فلکاب مخصوص انداخت. ساقی شراب را به فلکبیهوشی در شر
اند جایی که آدمی باهوش بود، با خود گفت: شاید چیزي در شراب انداختهطیراق وقتی چنین دید، از آن

؛ نیز ر.ك. همـان:   298-297/ص1: 1388(ارجانی، » هوش شده است؟یار چنین بیوگرنه چرا فلک
ــی،  848/ص2؛  760/ص1 ــی، 418/ص1: 1381؛ ر.ك. بیغم ــص1: 1380، طرسوس  246، 242/ص
  )219: ص1379الممالک،  ؛ نیز ر.ك. نقیب 258، 247،250،

 ناگزیر از پرداختن به آن قبـل از  ،رجزخوانی از آداب مسلمّ جنگ بوده و دو مبارز رجزخوانی:
زمی جنگاوران براي درهم شکسـتن روحیـۀ   رجزخوانی بخشی از تاکتیک ر ،اند. در واقعنبرد بوده

توان غرور گوینده و اطمینـان  می ،دشمن است. از دیدگاه روان شناختی، در رجزخوانی از یک سو
دلهره و تـرس پنهـانی گوینـده را از     ،او از شکست دادن حریف را مدنظر داشت و از سوي دیگر
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تـرس  ششی براي پنهان نمودن اینو رجزخوانی را پوشکست خوردن در وراي سخنان او دریافت 
پهلوانی منثور، جنگاوران وقتی وارد -ي حماسیداستان ها). در 2: ص1385ح، لاّدانست (ر.ك. ف

 ـخوانکنند و سپس رجز مـی دهند و بر روي اسب هنرنمایی میشوند، اول جولان میمیدان می د ن
طریـد و  «ه این رفتار در مجموع کنند (ناورد) و بو جنگ می ندطلبآورد می(طرید یا طریت) و هم

شود کـه  گوهایی منجر می). این رجزها گاه به گفت81: ص1387گویند (ر.ك. شمیسا، می» ناورد
هـاي  کنـد و قصـد دارد بـا سـؤال    عاصی شدن در پادشاه مـتهّم مـی   در آن پهلوانی، حریف را به

از  .دهـد دو جنگاور روي می اي بینسمت سپاه خود بکشاند و در حقیقت مناظرهاستدلالی او را به
پهلـوانی   -). در آثار حماسـی 81دانند (ر.ك. همان: صساخت مناظره را، حماسه میژرف ،این رو

  ها و کارکردهایی دارد: منثور، رجزخوانی جلوه
  برکشیدن پهلوانان خودي: ) 1

خورشیدشـاه   ام. آیا تو خورشیدشاهی؟ خورشیدشاه گفت: اي نـادان! من هرگز سواري چون تو ندیده«
(ارجـانی،  » آید. چراکه تو مجهـول هسـتی و او شـاهزاده   جنگ تو نمیهزار بنده چون من دارد. او به 

الممالک، ؛ نقیب 476/ص1: 1380؛ طرسوسی،  604/ص1: 1381نیز ر.ك. بیغمی،  424/ص1: 1386
  ). 89: ص1379

  آورد: ) تحقیر هم2
ۀ عمرش پر شده و بخت از او برگشته و اجل در کمین خواند و گفت:  هرکس پیماندبور دیوگیر رجز «

میدان تاخت و گفت: این همه میدان بیاید تا بفهمد مردان چگونه هستند... هرمزکیل به به ،او نشسته
ا   ،فریاد غوغا و خود را ستایش کردن و متکبر شدن به قد دراز خود چیست؟ شتر هم بلند قد است امـ

: 1381؛ نیـز ر.ك. بیغمـی،    392/ص1: 1386(ارجـانی،  » دانگی چـه داري؟ ناتوان! بیاور ببینم از مر
  ). 89: ص1379الممالک، ؛ نقیب 477/ص1: 1380؛ طرسوسی،  604،605/صص1

  ) تهدید دشمن:  3
مردانگـی خـود   به ،میدان تاخت و نزد کوهیار آمد و بانگ براو زد و گفت: اي کوهیارنیکو با اسب به«

پنداري که در جهان مرد نمانده است؟ این چه کاري اسـت کـه شـما پـیش     یم اي!بسیار مغرور شده
» کنیدافکنید و بر پادشاه خود عصیان میزنید و با اژدها پنجه میاید؟ مشت خود را بر درفش میگرفته

؛  298/ص1: 1380؛ طرسوسـی،   103/ص1: 1381؛ نیـز ر.ك. بیغمـی،    325/ص1: 1388(ارجانی، 
  ). 529ص :1379الممالک، نقیب
نگـري در آیـین جنـگ    هاي دریافت مفهوم حماسه از یک اثر، جزیـی یکی از راه نواي رزم:

را  هیجـان  نویسندگان اغلب در یک نقطه شـور و  ،پهلوانی منثور-ي حماسیداستان هااست. در 
شود. در مجموعـۀ  گوش رسیدن نواي جنگ آغاز میدهد و این مرحله با بهمخاطب انتقال می به
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  دو گونه است:شود. این ابزارها، در یک نگاه بهدوازده نوع ابزار موسیقی رزمی دیده می ،ثاراین آ
اي یا ضربی کـه خـود دو   ابزار کوبه -2ابزار بادي؛ مانند: بوق، شیپور، کرنا، گاو دم و ناي. -1
از پوسـت   اياي و رویـه اي یا کاسـه  اي استوانهبدنه ،اي پوستی: این ابزار است: الف) کوبهگونه

آورنـد؛ ماننـد: تبیـره،    صـدا در مـی   ي، یا چرمی بـه اي چوبی، فلزّرا با کوبه آنهاحیوانات دارد که 
: که از برخورد دو تکّه فلز با یکدیگر، بانگی از آن بـر  فلزّياي خم، طبل و کوس. ب) کوبهرویینه

نامـه،  عیـار، داراب سمک ).در 25/ص2: 1375آید؛ مانند: چنگ، دراي و سنج (ر.ك. ستایشگر،می
  پنج وظیفۀ ویژه دارد:  ،نواي رزم جنیدنامه و امیرارسلان

  ان و آمادة جنگ شدن (طبل جنگ): هیاعلان جنگ و صف کشیدن سپا -1
ها کوبیدند و بر شیپور دمیدند و تمام سپاهیان از شاه صداي طبل جنگ بلند شد. بر طبلاز لشکر ارمن«

). 671 ،583،632/ صص1؛ نیز ر.ك. همان: 421/ص1: 1388(ارجانی، » دخاص و عام رو به میدان آوردن
دادند تا بامداد که  کردند و کارهاي جنگ ساز میآن دو لشکر در کار راستی جنگ بودند و خواب نمی«

نور خود منور و نورانی گردانید. جهان از رنگ از برج خرچنگ طالع شد و عالم ظلمانی را بهآفتاب گل
آواز کوس حربی و ناي رزمـی برآمـد. سـواران عـزم میـدان       ،شب برهید. از آن دو لشکر غم و بلاي

ــد ــز ر.ك. همــان: 683،287/صــص1: 1381(بیغمــی، » کردن ؛  514، 182،189، 172صــص /2؛ نی
  ). 427: ص1379الممالک، ؛ نقیب 220/ص1: 1380طرسوسی، 

  آسایش): پایان دادن جنگ (طبل -2
گاه امر کرد تا طبل آسایش زدنـد و هـر دو لشـکر روبـه     رسد. آنکجا میهتا ببینیم کار هرمزکیل ب«

سـیامک  ). «111،155،  107/صـص 1؛ نیز ر.ك. همـان:  230/ص1: 1388(ارجانی، » آسایش نهادند
قفا راند. سیامک ناگاه در روي مرکب بهتاخت و کیماس از عقب سیامک تیغ کشیده میمرکب را می

اش پرّان بدر پرید و اد و بکشید. چنان بر سینۀ کیماس زد که از صدر سینهباز خفت و تیر در کمان نه
در زمین غرق شد. کیماس درافتاد. فغان از آن دو سـپاه برآمـد. فیروزشـاه آفـرین کـرد. جملـۀ امـرا        

غایت ملول شد. از غایت ملالت بفرمود تا کوس بازگشتن بزدند. سـپاه از هـم   بخندیدند. شاهنوش به
هنگام نیز، دو لشکر شب). «639، 638/صص2؛ نیز ر.ك. همان:  174/ص2: 1381یغمی،(ب» بازگشتند

ها را  طبل آسایش کوفتند و دو سپاه کشته ،جنگ را ادامه داده و بر جاي خویش بماندند. در برآمدن آفتاب
تا غروب سیزده نفر از دلاوران و شجاعان عفریتان ). «223/ص1:  1380(طرسوسی، » شمارش کردند

شاه با خاطر پریشان فرمود اقبالملک ،دست فولادزره کشته شدند. هنگام غروب آفتابشاه بهک اقبالمل
  ).430: ص1379الممالک، (نقیب» طبل بازگشت زدند و دو لشکر رو به اردوي خود نهادند

  محلیّ:   اعلان ترك کردن یا رسیدن به -3
ندارد. وقتی صداي طبل جنگ بلنـد شـد و در    نزدیکی شهر رسیده و او خبرناگزیر چنین سپاهی به«

؛ نیـز ر.ك. همـان:    171/ص1: 1388(ارجـانی،  » شهر زلزله افتاد، فهمیدیم که سپاهی رسیده اسـت 
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کوس رحیل بکوفتند و راه مملکت  ،دیگر روز که آفتاب طلوع کرد). «885/ص2؛  497، 169/صص1
باید کشیدن که اهل ملاطیه میسپاه زود به اما ). «507/ص1: 1381(بیغمی، » مدینه در پیش گرفتند
جهت به ،جان اهل ملاطیه رسیده استاند و هر بلایی که بهزحمتتاش عظیم بهملاطیه از دست طرم

تاش گفته است که من از ملاطیه نروم تا جواب سپاه ایـران نگـویم و خـون بـرادرم     ما رسیده و طرم
). 134/ص2(همـان:  » اه گفـت فـردا کـوس رحیـل بکـوبیم     تیمورتاش از ایرانیان نخـواهم. فیروزش ـ 

شاه از جانب مملکت آسوده شد و نظم و ترتیب شهر را درست کرد. روز سوم طبل رحیل اقبال ملک«
  ).424: ص1379الممالک، (نقیب» نوازش درآوردند. سپاه کوچ کردبه

  : سپاهیاناي براي جلوگیري از کشته شدن پهلوانان و حربه -4
شاه با خود گفت: مبادا که مرد میدان سپاه نباشد. پس امر کرد بور پهلوان و جنگجو بود، ارمنگرچه د«

آه از جـان  ). «634، 425/صص1؛ نیز ر.ك. همان: 451/ص1: 1388(ارجانی، » تا طبل آسایش زدند
هرگز چنین حریفی در مقابل من نیامـده اسـت!    ،طرمتاش برآمد. با خود گفت تا من بر پشت مرکبم

رفتم. طام که پسـر   در میزد که من زنده از میدان این مجهول به کاشکی شاهنوش طبل آسایش می
 تیمورتاش بود، با شاه بود، گفت اي شاهزاده! حکم کن تا طبل آسایش بزنند که عمویم بسـیاري بـه  

» مانـد مـی دیگـران ن نیزه و تیغ و عمود با این سوار بکوشید. هر آینه خسته شده باشد که این سوار به
اما چـون سـپاه مدینـه کـم بـود، پایـداري       ). «350/ص1؛ نیز ر.ك. همان: 192/ص2: 1381(بیغمی،

ناچار طبل آسایش سختی مجروح گردیده و اسب اسد نیز از ناوك آذین شده بود. بهنتوانستند و اسد به
  ).221/ص1: 1380(طرسوسی، » زدند

  ط): اي (طبل نشانشان دادن شادي سپاه از واقعه -5
عـالم، خورشیدشـاه رسـید.     ها فریاد زدند که: اي دشمن بداندیش! در جایتان بایستید که شاهکشتی«

: 1388(ارجـانی،  » پهلوانان وقتی این را شنیدند، طبل مـژده زدنـد و روي دریـا را از شـادي آکندنـد     
   ).536،746/صص1؛ نیز ر.ك. همان: 826/ص2

اي بر پهلو خورد که ت؟ هنوز نامش نگفته بودند که نیزهروز کشمیري سؤال کرد که این کیسشاه«
خون روز برآمد. او را برادري بود. بهسر نیزه از سوي دیگر بیرون رفت، درافتاد و جان داد. آه از جان شاه

قتل آمدند. دست تمیم بهبرادر بیرون آمد تا خون برادر بخواهد. راه برادر در پیش گرفت. تا پنج سوار به
؛ نیـز ر.ك.   98/ص1: 1381(بیغمـی،  » سـرور خـرّم شـد   بل بشارت از سپاه یمن برآمـد. شـاه  آواز ط
  ).606،615/صص1همان:
در میان گرد بیست علم، نشانۀ بیست هزار سوار لشکر جرّار و قتّال،  مکّار و بطّال، شمشیرزن و «

غایت خرّم شد بدید، بهعمرویه، امیر عرب ملحق گردیدند. چون عمرویه چنان به شیرافکن پدیدار شد و
جان شاه از سپاه ملک). «297/ص1نیز همان: 220/ص1: 1380(طرسوسی، » و کوس شادي بنواخت

جان شاه را از میان برداشت. وقت جا درآمد. دو لشکر به یکدیگر زدند. امیرارسلان تا عصر سپاه ملک
: 1379الممالک، (نقیب» رآوردند...نوازش دآلود قدم در بارگاه نهاد. طبل بشارت بهعصر با چنگال خون

  ).527؛ نیز ر.ك. همان: ص 529ص
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 منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی
 ٢٤٦  

تابنـد و آشـکار   هاي انسانی را بـازمی ها و ارزشوالاترین ویژگی ،پهلوانان بزرگ نام و ننگ:
پیمـان، جـوانمردي،   دین، پایبندي بههایی چون: داد، مردمی، راستی، باورمندي بهدارند. ارزشمی

-کوتـاه  .و دروغ، پیراستگی از آز و خودپسندي، بیـزاري از تـرس و زبـونی   ز از فریب هیرادي، پر
و ایـن   )81: ص1388سـازد (ر.ك. کـزّازي،   هاي انسانی و پهلوانی را میچه ارزشآن سخن، همۀ

وننـگ فروفشـرده   نـام  ، در اصطلاحِعیارسمک ناموس و در  ، در اصطلاحِنامهدارابها در ویژگی
 ،آورانترین انگیزة رفتار و کردار پهلوانان و رزممترین و مهاصلی ررسی،آثار مورد ب شده است. در

خواننـده بـا ایـن     ،میرند. در بسیاري از رویدادها جنگند و براي نام می آنان براي نام می .نام است
 گردد که اگر نام را از پهلوانی بگیرنـد، آن پهلـوان فروخواهـد ریخـت و پهلـوانِ      رو مینکته روبه

  دست آوردن نام را در سه اصل باید جست: ام دیگر پهلوان نیست. باري فرآیند بهنشکسته
کوشند که با انجـام دادن  : در این آثار، عیاران و جنگاوران و پهلوانان می5) نام نیک جستن1

نـام   ،هایی سخت و شکست آوردن بر قهرمانـانی از سـپاه دشـمن   کارهایی بزرگ و گشودن گره
  که تا کنون داشتند، در نزد پادشاه و دیگران پیدا کنند. آنچهتر از فرا اهینیک و جایگ
آوري است و غوغاي دنیا براي یادآوري. بیایید تا مـا هـم   گیلک گفت: اي جوانمردان! دنیا جاي نام«

ها را از دست این پادشاه ظالم نامی از خود در دنیا باقی بگذاریم که تا قیامت از آن بگویند و این غریبه
). 768، 898،889، 972،927،907/صــص2؛ نیــز ر.ك.  768/ص2: 1388(ارجــانی، » ت دهــیمنجــا

گوییـد؟  می باري جان خود را فداي این جوان غریب خواهم کردن. شما چه ،دوست گفت: منجوان«
ایشان گفتند که ما همه بنده و خدمتکاریم و در راه جوانمردي با تو متفّقیم... بنگریم که با این جوان 

ها این ریب چه خواهند کردن؟ اگر حیلی کنند، دستی برآریم و او را تعصبی که بعد از ما در مجلسغ
نیکی بگویند و دیگر پیش ایرانیان گم نماند... شما نیز اگر دستی برآرید و این جوانمرد را مددي کنیم، 

؛  730/ص1ان:؛ نیـز ر.ك. هم ـ  883/ص1: 1381(بیغمـی،  » باشیم هم از براي ناموس خود کوشیده
  ). 475-474/صص2

نظـر   معناي خانواده و دودمان است و بـه ، نژاد بهآثار مورد بررسی) نام در ارتباط با نژاد: در 2
تـا حـدود زیـادي رابطـۀ      ،داريکار رفته باشـد. نـام  معنایی جز در همان حدود به رسد که بهنمی

حساب عناصر زیربنایی شخصیت پهلوانان بهتخمه و نژاد و گوهر از  .مستقیم با نژاد پهلوانان دارد
روشنی و با بسـامدي بسـیار کـاربرد یافتـه و از دیگـر پیونـدها و       آید. این نکته در این آثار به می

  است.  شاهنامههاي اتصّال این آثار با  حلقه
چیست؟  خوانند و نامت رویین بانگ بر او زد و گفت: اي آزادمرد! بسیار ماهر و چالاکی؛ تو را چه می«

جمشید گفت: اي نادان! آیا کسی هست که خورشید را نشناسد؟ من جمشید، فرزند خورشیدشاه، پادشاه 
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منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی  
  ٢٤٧  

شاهدي براي حرفت روز هستم. رویین گفت: اي شاهزاده! تو نیازي بهجهان و برادر پهلوان دوران، فرخّ
: 1388(ارجـانی،  » هم انداختندنداري. بیاور تا بدانم از مردانگی چه داري؟ این را گفت و نیزه بر نیزة 

  ). 220/ص1: 1380؛ طرسوسی،  694/ص2: 1381؛ نیز ر.ك. بیغمی،  1003/ص2
تـر آشـکار   داري زمـانی بـیش  ) نام در ارتباط و در تقابل با ننگ: اهمیـت نـام و ارزش نـام   3

-ن نـام بـه  جنگاور و پهلوا آنچهرا در تقابل با ننگ در نظر بگیریم. آن زمان که هرشود که آن می
گیرد و این حالت موجب شکسـتگی نـام   دست آورده بر اثر عواملی در جایگاه چندوچون قرار می

  گردد.پهلوان می
او  ،آورم... چون نگاه کردبسته به اینجا میمن همین امشب قطران را دست ،من اجازه دهداگر شاه به«

آیی! اگر بیدار شود و با یک دست بر یرا چون کوهی دید و با خود گفت: اي سمک! تو از پس این برنم
گمان تو را خواهد کشت... درین فکر بود که کمند از کمرش باز کرد و هر دو پاي قطران را تو زند، بی

هایش را با کمند به گوشۀ دیگـر تخـت بسـت و    بالینش آمد و دستگاه بهبر گوشۀ تخت بست و آن
شکافت و آن را خالی کرد و  ،شی را که در زیر او بودخنجرش را کشید و بر سینۀ قطران نشست... و بال

قطران را در آن انداخته درش را بست و با هزار تقلاّ او را بر اسـب انـداخت... اسـب قطـران شـروع      
سویی دیگر براند؛ کرد که اسب را برجاي خود نگاه دارد و یا او را بهسرکشی کرد. سمک کوشش می به

با شنیدن  ،ها بازگشتندنجا بود. قطران را در آن چاله انداخت... وقتی طلایهاي در آاما نتوانست... چاله
صداي شیهۀ اسب به آن سو رفتند... دو سه نفر در چاله رفتند و... بالش را باز کردند و قطران را در آن 

سـیار  کس جرأت نداشت که از او بپرسد چه اتفّاقی افتاده؟ قطران نیز چیزي نگفت... او بدیدند... هیچ
:  1388(ارجانی، » هوش شدنداز خنده بی ،عیار ماجرا را بازگفت. پهلوانان از شنیدنغمگین بود... سمک

  ).109-108/صص1
هستند بر سر مردانگی و شـجاعت  او و برادر  رستمکه از نسل  بهزادو  زادفرخّ، نامهدارابدر 

لباس دشمنان را پوشیده بودند  ،عیاري براي فیروزشاهو  زادفرخّاختلاف دارند، تا اینکه در جنگی 
را از زیـن اسـب بلنـد     زادفـرخّ انگارد و بر او حمله کرده و را دشمن می زادفرخّاشتباه و بهزاد به 

سـپاه خـود را   زخـم زده و   بهزادتا در جنگی بر  گرددنام میاز این ماجرا شکسته زادفرخّکند.  می
: 1381شکسـته شـده، شـرم دارد. (ر.ك. بیغمـی،      سپاهیانکه در نزد شاه و کند و از اینترك می

  ).202-201/صص2؛  550/ص1
رویارویی دو جبهه و دو نیروي خیر و شرّ اسـت کـه در    ،ايزیربناي هر حماسه افزارها:جنگ

پـس یکـی از مختصـات     .انجامدجنگ میدو جبهه، فرجام کار به ت متضادشدلیل سربه ،نهایت
افزارها و بـه عبـارتی اشـیاء حماسـی (ر.ك. شمیسـا،      کاربرد فراوان جنگ ،ايبنیادین هر حماسه

-چشـم مـی  افزارهاي میدان رزم نیز ترتیبی عینی بهکار بردن جنگ) است. در به113: ص1387
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 ٢٤٨  

وسـیلۀ  هاي آثار مورد بررسی یکسان و مشابه است. این ترتیب بـه خورد که تقریباً در همۀ بخش
  د.                             گیرافزارهاي ذیل شکل میرزم

حـال هرچـه از   «شـود:  تن در هر بخش از داستان با نیزه آغاز میبههاي تنجنگ الف) نیزه:
سوي قطران انداخت. دو پهلوان بـا  روز نیزه را از جا بلند کرد و بهمردي داري بیاور! فرخّ

هـا بـر   شـد و زره چون چوب فرّاشان در دستشان هم جنگیدند که نیزه قدر با هم نیزه آن
). 155/ص1: 1388(ارجانی، » یک بر دیگري پیروز نشد...هیچاما  .هایشان چاك شدتن
نیزه حمله کرد. آن دو دلاور نیزه در نیزة هم پس شاه هزبر حمله کرد و سیامک نیز به«

نیزه بکوشیدند سودي نکـرد.  ربودند و بسیاري بهسر سنان میحلقۀ زره بهحلقه .انداختند
: 1380). (نیز ر.ك. طرسوسی، 296/ص1: 1381(بیغمی، » ها از دست بینداختند و...زهنی
  ).326/ص1

تن جنگاوران پس از نافرجام ماندن کوشش آنان با نیزه، معمـولاً بـه   بهنبرد تن ب) شمشیر:
را انداختنـد و   آنهـا هایشان شکسته شـد. پـس   نیزه«شود. استفاده از شمشیر کشیده می

را از غـلاف بیـرون کشـیدند. کـاوه      آنهـا رنگ آخته بردنـد و  هاي آتششمشیر دست به
روز شمشـیرش را در مقابـل آن گرفـت.    روز بزند که فرخّخواست تا شمشیرش را بر فرخّ

دو نیم شـد. شمشـیر را   طرف خود گرفته بود که شمشیرش از وسط بهکاوه لبۀ تیغ را به
ون بهزاد نیزه از دست علطـور در خـاك   اما چ). «884/ص2: 1388(ارجانی، » انداخت...

با تیغم چه کنی؟ دست برآورد تا  !اي ایرانی مکاّر :انداخت، علطور در غضب رفت و گفت
(بیغمـی،  » تیغی بر بهزاد راند. بهزاد مرکب درو جهانیـد و قبضـۀ تیـغ در دسـت داشـت     

  ).180/ص2:  1381
ري که در ایـن  تنها جنگاو ،جنگ افزار آن است که در میدانویژگی این رزم ج) تیر و کمان:

 .گرددکند و از دیگر جنگاوران چنین عملی ظاهر نمیاز آن استفاده می ،مهارت دارد فن
شود و معمولاً بـا وجـود آنکـه    وضوح مشاهده میچنین کاربردي در آثار مورد بررسی  به
ر خـود را در  افـزا کنـد، ایـن رزم  افزار استفاده نمـی جز از چند تن، دیگر کسی از این رزم

  نمایاند. جاي داستان میجاي
وقتی لشکریان  .فیروز کمربندي مرصع و کلاهخودي گوهرنگار بر سر گذاشته بود«

میـدان آمـده؟ شـاید کـه بـراي      کاوه و فیروز او را دیدند، گفتند: این پسرك براي چه به
زد  ن فریاد مـی کردند و فیروز همچنابه او نگاه می آنهاتماشاي این گوهرها آمده است. 

طـرف  که فیروز دهانش را باز کرده بود، خـردك تیـري بـه   طلبید. وقتیروز را میو فرخّ
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خود حرکتی بدهد، از اسب بر زمین افتـاد... و   دهانش نشانه گرفت و رها کرد. تا فیروز به
). (نیـز  222/ص1؛  917/ص2: 1388(ارجـانی،  » گونه بـر زمـین افکنـد   تا ده مرد بدین

  ).326/ص1: 1380). (نیز ر.ك. طرسوسی، 326/ص1: 1381می، ر.ك. بیغ
گرز نیز همانند تیروکمان کاربردي گسترده دارد و آن زمان که جنگاوري در استفاده  د) گرز:

کنـد.  تري دارد، جنگ را نخست با همین وسـیله آغـاز مـی   افزار توانایی بیشاز این رزم
اسـتفاده از گـرز را تنهـا در مـورد      ،پهلـوانی منثـور   -ي حماسـی داستان هانویسندگان 

زیـرا   .اندبرکنار نبوده شاهنامهاند و در این کاربرد از اثرپذیري  کار بردهپهلوانانی بزرگ به
 .گرزشـان پـرآوازه و نامبردارنـد   ابزار آیینی و بنیادي پهلوانان ایرانی است. آنان بـه جنگ

  ).  258/ص1: 1385.ك. کزّازي، تر است (رتر و یلپهلوان تهم ،تر باشدگران،هرچه گرز
دست گرفت و گفت: اي شاه! چرا ساکتی و کلنگال از جاي بلند شد و گرزش را به«

جاي بیاور و یا با گرز گاوسر تو و سپاهت را هلاك دهی؟ یا فرمان پادشاه را بهپاسخی نمی
: 1381) ؛ (نیـز ر.ك. بیغمـی،   1173،854/صص2؛  770/ص2: 1388(ارجانی، » کنممی

  ).406، 343، 326، 250/صص1: 1380). (نیز ر.ك. طرسوسی، 638،637،636/صص2
 -ي حماسـی هـا  داسـتان ارسـال پیـام در    ،توجه یکی از نکات جالب هاي ارسال پیام:شیوه

که از این  است هاي انجام این عملاست، شیوه شاهنامههاي موجود در پهلوانی که مشابه نمونه
نوشـته  و تـرنج  هیوسیلۀ تیر، نقاّشی، انگشتر پادشای نظیر ارسال پیام بههاینمونهتوان بهمیان می

هایی در ارسال پیام، نشانی دیگر از ). وجود چنین شیوه1387نامه: خیریه، اشاره کرد (ر.ك. کتاب
  است. شاهنامههاي مشترك در این آثار و مستحکم شدن پیوند این آثار با مایهها و بنوجود سازه
در قلـم آوردنـد... ایشـان آن     ،نکه دانسـتند امعنی مقرّر کردند و مکتوبی چن پس برین«

؛ نیـز ر.ك.   878/ص1: 1381(بیغمـی،  » مکتوب را در تیري بستند و در سپاه ایران انداختند
یافـت و   هیآگا مثقال خادم از همۀ آن  کارها). «41،42، 22/ص1؛  210، 56/صص2همان:
شرح داد و گفت که چهار هزار سوار بـراي آوردن صـیحانۀ   اي نوشت و همه را دم نامههمان

میـان  را انـداخت. نامـه بـه   و آنپیکان بسـت  نامه را به ،گاه. آناندجادوگر از شهر بیرون رفته
از ). «1214/ص2؛  286/ص 1؛ نیـز ر.ك. همـان:    550/ص1: 1388(ارجانی، » یه افتادطلا

و روز آرام نداشتند. تا یک روز، مختار  شب ،آن طرف هم، قاضی و سعد مصري از غم مختار
میان شهر انـداخت.  زبان عربی بر آن تیر نوشت و بهها بهفرصت یافته، تیري برگرفت و حال

  ).409-408/صص1: 1380(طرسوسی، » تیر را پیش سلطان بردند
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  هاي ماوراییمایهبن
هـا را  مایـه اي از بنوعهپهلوانی منثور که مجم-ي حماسیداستان هایکی از ساختارهاي بنیادین 
هاي ماورایی است که در این حوزه از بسامد و تنوع زیادي ها و گزارهدر خود گنجانده است، سازه

-بخشـیده و از فخامـت و جزالـت بـن     آنهـا اي رنگ تخیلی بـه  جا که گونهبرخوردار است، تا آن
ه همۀ آثار ایـن حـوزه بـا    جاست کهاي حماسی این دسته از آثار کاسته است. اصل مهم آن مایه

هـایی  مایـه اند. در این بخش بـن هاي ماورایی استفاده کردهمایهکمی تسامح به یک نسبت از بن
صورت مشترك در همۀ آثار وجود داشته و منطبق بر دو اصل تکـرار و  بررسیده شده است که به

  برانگیزندگی هستند.  
هاي ماورایی مایهازة شخصیتی مهمی در بناغراق نیست اگر جادو و جادوان را س جادوگران:

تنها تفاوتی کـه ایـن سـازه در نـوع منظـوم و منثـور        .پهلوانی بدانیم -ي حماسیها داستانهمۀ 
 .پهلوانی دارد، چگونگی رویارویی جادوگران با جنگاوران و پهلوانـان اسـت   -ي حماسیها داستان

چ هـی وتیـف جـادوگري ناگهـانی و بـدون     م ،...)نامـه گرشاسـپ ، شـاهنامه زیرا در متون منظوم (
سرایان از ایـن رمـز آگـاه    زیرا حماسه .شود و بسامدي کم دارداي در رویدادها وارد میزمینه پیش
ي داستان هااما در  .کاهداي از جزالت و فخامت سبک حماسی میبسامد چنین گزاره که اندبوده

نی است که دشمن در عجز و ناتوانی آمده و وجود جادو و جادوگران، تنها زما ،منثور مورد بررسی
شـوند و چنـین   ظاهر مـی  مخالف حق جادوگران در جبهۀ ،توان و توشۀ پیکار ندارد در این زمان

حالتی با بسامدي فراوان در این دسته از آثار وجـود دارد. جـادوگري فنّـی اسـت کـه داننـدة آن       
هاي طولانی را طـی کنـد و در پیکـار،    خواهد درآید، مسافتشکل هر جانوري که میتواند به می

حـرام اسـت و جـادوگر     داستان هـا کار ببرد. البتّه جادوگري در این آوري را بهشگفت هايسلاح
هراسـد  روي از نام بزرگ یزدان بیمناك است و میگناهکار و راندة درگاه خداوندي است و از این

  ).6: ص1388(ر.ك. ارجانی، 
: خوب گفتی. اما خودت باید اینکار را بکنـی. بـر مـا معلـوم اسـت کـه اگـر        شاه و زلزال گفتندارمن«

: 1388(ارجـانی،  » آیـیم و بایـد خیلـی زود بـرویم    ما از پس این گروه برنمی  ،صیحانه(جادوگر) نیاید
-؛ نقیـب  273/ص1: 1380؛ طرسوسـی،   638-637/صـص 1: 1381؛ نیز ر.ك. بیغمـی،   576/ص1

  ). 636: ص1379الممالک، 
پریـان  تـوان بـه  می ،پهلوانی منثور-هاي مشترك در میان آثار حماسیاز دیگر گزاره ان:پری

اشاره کرد. پري در اساطیر، موجودي است لطیف، بسیار زیبا و از عالم غیرمرئی که با جمال خود 
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پریان جنس مؤنّث جادو هستند کـه از طـرف اهـریمن مأمورنـد تـا       اوستافریبد. در انسان را می
را افسـون   آنهـا شوند و باختۀ پهلوانان میرا از راه راست منحرف کنند. پریان دل مزدیسناپیروان 

-اشـاره  ). از مجموعه18: ص1350کنند و با آبستنی و زایش سروکار دارند (ر.ك. سرکاراتی، می

 ،یانـه داسـتان هـاي عام  ها و هاي دیگر فارسی و افسانهو کتاب شاهنامهپري در  هاي مربوط به
صـورت زن  بـه  زرتشتیآید که در ایران دورة اسلامی، پري برخلاف باور پیروان آیین ن برمیچنی

سـبب سـود   به هیحتیّ گا .اثیري بسیار زیبا پنداشته شده که از نیکویی و حتیّ فرّ برخوردار است
: 1380گیـرد (ر.ك. قنبـري جلـودار،    مردمان و زیبایی، مقابل دیو و اهـریمن قـرار مـی   رسانی به

  نمایند.پهلوانی منثور نیز پریان فراوان رخ می-ي حماسیداستان ها). در حوزة 51ص
سر سگ و  ،اسب مانند ،وپايتیغو (پادشاه پریان) بر اسبی سوار شده بود که با جادوگري چهاردست«

:  1388(ارجانی، » کشیدسر اسبش نیز مانند سر فیل بود که دو خرطوم داشت که آتش از آنها زبانه می
دست فیروزشاه داد و گفت این ترنج را بوي کن تـا  روحانه پري ترنجی از زر سرخ  به). «1518/ص2

فیروزشاه  ،بگویم که چه بوده است. فیروزشاه آن ترنج را بستد و بوي کرد. بیهوش شد. روحانه در حال
: 3801؛ طرسوسـی،   393/ص2؛ نبـز ر.ك. همـان:    739/ص2: 1381(بیغمـی،  » را ربود و ناپیدا شد

  ). 398: ص1379الممالک، ؛ نقیب 233/ص1
شـود.  خوانده می )devā) و هندي باستان، دیوا (daevaدر اوستایی، دئو ( ،واژة دیو دیوان:

اند. مطـابق  ، دیوان خدایان باطل یا گروه شیاطین و یا مردمان مشرك و مفسد تلقیّ شدهاوستادر 
گـردان  گرند و از خـوردن گوشـت آدمـی روي   و حیلهرو دار و زشتروایات، دیوان موجوداتی شاخ

دهنـد؛ در  کار و از نیروي عظیمی برخوردارند؛ تغییر شکل میدل و ستمنیستند. اینان اغلب سنگ
آینـد و حـوادثی   خواه در میهاي دلصورتداستان ها بهدست هستند و در گري چیرهانواع فسون

معنـی  و گـاه بـه   ایرانـی  رادف اهـریمن در اندیشـۀ  م گاهیکنند. در ادبیات فارسی، دیو ایجاد می
مفهوم غول و عفریت و موجـودات خیـالی اسـت کـه در     در فرهنگ اسلامی و زمانی، به شیطان

اسـت (ر.ك.   تجلیّ یافته امیرارسلانو  نامه، جنیدنامهداراب، سمک عیارها، از جمله بیشتر افسانه
هایی را که بر تنـۀ درختـی سـوار    یا صخره سنگ آسیا آنها). 373،372،371: صص1386یاحقیّ، 

شود (ر.ك. اند، باطل میبرند و با کشتن آنان سحرهایی که کردهکار میجاي سلاح بهاند، بهکرده
وارد  ،عربـی دارد  -غـول کـه خاسـتگاه سـامی     ،در دورة اسلامی .)132: ص2535سن، کریستن

هاي مشترك آثـار مـورد بررسـی    مایهنقششده و با دیو درآمیخته است. دیوان نیز یکی از  ایران
  نقشی پویا دارند. ،هستند که در زوایاي مختلف داستان

دیو پادشاه آنجا بود، رسیدند. ملاحّ گفت: اي روز به جزیرة سگساران که سیهشبانهسرانجام بعداز سه «
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(ارجـانی،  » بـریم یکی را بـه در نمـی   ،افروز! در جایی سخت افتادیم. اگر هزار جان داشته باشیمعالم
خواستگاري دختـر  آن طرف ملوکان دیو به). «759/ص1؛ نیز ر.ك. همان:  743،744/صص1: 1388

دیو که دختر به آدمیزاد عاشق است. دود ناخوش از روزنـۀ دمـاغش    آمد و جاسوسان خبر دادند بهمی
قتـل و غـارت   روع بـه  زبانه کشید. جمله دیوان قاف را برداشته، آمدند و ریختند در شهر شعیب و ش ـ

العین، تمامی مردم شعیب را کشته، دختر را با سید جنید برداشته، متوجه شهر خود کردند. در یک طرفه
اي برخاست کـه دل امیرارسـلان   چنان نعره ،از پشت سر). «267/ص1: 1380(طرسوسی، » گردیدند

دید سر تا پا چـون شـیر سـفید،    هیکل درشت استخوانی دیو قويپشت سر نظر کرد، نرهّفروریخت. به
در رفته، چشمانش چون مشـعل سـوزان، لـیکن    قلاج از کاسۀ سرش بهها چون شاخۀ چنار قلاجشاخ

اند، دار شمشادي بر دوش دارد که پنج آسیاسنگ بـزرگ بـر سـرش جـا داده،     دماغش را از بیخ بریده
  ).550: ص1379لک، المما(نقیب» آیدفحش و ناسزاگویان از دامنۀ کوه سرازیر شده می

دهـاك دارد،  هـایی دیگـر چـون اژدر، اژدرهـا و اژي    واژة اژدها که در فارسی صـورت  اژدها:
گویـد. نـام اژدهـا در    » ثعبـان «معناي ماري عظیم باشد با دهان فراخ و گشاده که عرب آن را  به

» هـی ا«و  اوستادر » اژي«هاي اهریمنی است. ذکر شده است و از پدیده 6، جزو خرفستراناوستا
روي بـه «یعنـی   ؛آورده شـده  7با صفت اودروتهـراس  گاهیمعنی مار است که  به ،در سنسکریت
یــا چســت و چابــک (ر.ك. » زود خزنــده«یعنــی  8بــا صــفت خشــوئو گــاهیو » شــکم رونــده

). یکی از مشخصّات اساطیر آریایی آن است کـه پهلـوان در   290،289: ص1388رستگارفسایی، 
پردازد و این امر به صورت جزیـی از  پیکار میشود و بهرو میبا اژدها روبه یکی از ماجراهاي خود

). اژدها جانوري است که در اساطیر 140: ص1351هاي پهلوانی درآمده است (ر.ك. بهار، حماسه
ها و کارکردهاي مشابه وصف شده است. اژدهـا تجسـدي   و ادبیات ملل گوناگون تقریباً با ویژگی

هاسـت  صب و محتکر آب، خداي زمین، سرور دنیاي زیرزمینی و نگهبان گنجینـه از اصل شرّ، غا
همواره در برابر پهلوانی  ،ي پهلوانی فارسیداستان ها). اژدها در 180: ص1357(ر.ك. هندرسن، 

گیرد و چون اژدها موجودي اهریمنی است، قهرمـان داسـتان آن را مـانعی در    خداپرست قرار می
خواهـد و در فرجـام بـر آن پیـروز     د و براي کشتن اژدها از یزدان یاري میدانبرابر آمال خود می

در آثار ادب فارسی موجود و از رهرو  ،گردد. همین سرشت اساطیري و اهریمنی اژدها تا امروزمی
سه بار در جریان داسـتان بـا    امیرارسلاننیز راه یافته و  امیرارسلانروایت این سنّت است که به

  گردد.میرو اژدها روبه
دلیلی خواست که نشیمن اژدها را به وي نماید. قاضی و سعد مصري بر سر کوه بلندي رفتند. مختار «

لرزه درآمد. اژدها چون نعـره شـنید از   اي زد که کوه و صحرا بهمیان مرغزار آمده، نعرهچون شیري به
پشت پلنگ و نفس از دهان او مرغزار نهاد و دهان باز کرده چون غار سیاه، پشت او چون پشته روي به
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: 1380(طرسوسـی،  » سـوخت غرّیـد و از نفـس او عـالمی مـی    آمد مانند دود سیاه. چون شیر مـی می
سهیل حرامزاده ناچار قبول کرد و مرکب پیش دواند. چندقدمی که پـیش رفـت و وارد   ). «401/ص1

ه بلند شد و سـهیل  شکستامیرارسلان صداي مهیبی را شنید که چون صداي توپ لب ،جنگل که شد
قلاج از کاسـۀ  ها قلاجکوهی نمایان شد. شاخوزیر با رنگ پریده گریخت و سر و کلّۀ اژدها چون تکّه

خرمن از دهان را مثل غار گشوده، دندانها چون خنجر از دهانش درآمده، آتش خرمن ،در رفتهسرش به
آیـد کـه زهـرة شـیر نـر آب      مـی  کنـان زنان و عربدهریزد و طوري عقب سهیل وزیر نعرهدهانش می

شود... امیرارسلان نامدار مثل شیر ژیان ایستاد. برابر اژدها آمد، کمان عاج قبضۀ طیارگوشـه را از   می
  ).648/ص2: 1381). نیز در این مورد (ر.ك بیغمی، 583: ص1379الممالک، (نقیب» قربان جدا کرد

  هاي عاشقانهمایهبن
شـود و ایـن دسـته از    اي عشق و افکـار غنـایی بسـیار دیـده مـی     هنشانه ،جهاندر آثار حماسی 

 آنهـا زیـرا در   .گونه کتب را رونق، شکوه و جلالی خـاص بخشـیده اسـت   کنشهاي حماسی، این
آمیزنـد و از آن  هـم درمـی  به ،تناوري و دلاوري پهلوانان و زیبایی و لطافت زنان و عواطف رقیق

آزمـایی (ر.ك.  پهلوانی و رزمشود که طنطنه و شکوه یهمان درجه از قوت آشکار ممیان عشق به
زیـرا   .پهلوانی منثور عشق است-ي حماسیداستان هانقطۀ آغازین اغلب  ).244: ص1384صفا، 

افتـد، بـا   مـی  شاهزادگان در اثر یک سلسله حوادث که معمولاً در خواب یا حالت بیـداري اتفّـاق  
شـوند و  دسـت آوردن وي مـی  ت وي، در صدد بهدیدن نقش رخ یار یا با شنیدن اوصاف و کمالا

 ـ پس از رفتن سفرهاي طولانی، پشت سر گذاشتن آزمون ان و دشـمنان خـود،   ها و غلبه بـر رقیب
خـود محـلّ تحقیـق اسـت      ،گونه آثـار هاي پیوند در اینها و سبککه البتّه گونه رسندکام می به

  مایه عبارتند از: نهاي این بترین مضمونمهم ،). باري1389(ر.ك. جعفرپور،
باختـه رخ  زادگان دلپهلوانی منثور از سـوي شـاه  -ر حماسینخستین کنشی که در آثا سفر:

بـراي یـافتن    خورشیدشاه، سمک عیارمعشوقه است. در  به یابیسفر براي دست نمایاند، انگیزةمی
 فیروزشـاه  ،مـه ناداراب). در 40-26/صـص 1: 1388رود (ر.ك. ارجانی، چین میاز شام به پريمه

رود می یمنبه  ایرانبراي یافتن معشوقۀ گمنام و ناآشناي خویش که بر اثر خوابی وي را دیده از 
سـفر  بهروي  دختتوراندست آوردن براي به مظفّرشاه) یا 24-16/صص1: 1381(ر.ك. بیغمی، 

سـفرهایی دور  به رشیدهبراي یافتن  سید جنیدنیز  جنیدنامه). در 373/ص2آورد (ر.ك. همان: می
 امیرارسـلان ). 251-242/صص1: 1380کوه قاف و روم (ر.ك. طرسوسی، مانند رفتن به ؛رودمی

الممالـک،  رود (ر.ك. نقیبفرنگ میروم و سپس بهاز مصر به لقايفرخّوصال نیز براي رسیدن به
  ).110-80: صص1379
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کـرار ازدواج، مراسـم یـا سـنّت     هاي پرتیکی از آیین ،در جوامع و قبایل کهن آزمون ازدواج:
هاي مختلف، خردمندي و شیوهآزمودن خواستگاران است. به این معنا که پدر دختر و یا خود او به

هـا  سنجیدند و هر کـس را کـه از عهـدة آزمـون/ آزمـون      اغلب زور و مردي جوان/جوانان را می
هـا، اطمینـان از شایسـتگی     گزیدند. منظـور از ایـن آزمـون   دامادي یا همسري برمیبه ،آمدبرمی

 هیسـبب پادشـا   ،سالارانه که ازدواج با دختر شـاه مطابقِ این باور زن -تر از آن خواستگار و مهم
هاي شهریار آینده بوده است. در مواردي نیـز کـه پـدر بـا ازدواج      تأیید توانایی -داماد خواهد شد

خواسته است  عمد می ناك بههاي خطر هاي دشوار و آزمون دخترش مخالف بوده، با گذاشتن شرط
). بـر پایـۀ روایـات و    2: ص1387خواستگار را ناکام بگذارد و از دست او رها شود (ر.ك. آیـدنلو،  

بانو و جنگجو باشـد،  دو گونه بوده است: اگر دختر پهلوانهاي ایران، شیوة آزمون ازدواج به افسانه
نشـین و   ورآزمایی است و اگر دختر پـرده شرط و آزمون ازدواج، برتري بر دختر در میدان نبرد یا ز

آزمایـد (ر.ك. همـو،    هایی خواسـتگار را مـی  ها و آزمون درباري باشد، پدر دختر با قرار دادن شرط
پهلـوانی منثـور تـاریخ ادب     -ي حماسـی داستان هـا هاي ازدواج موجود در ). آزمون3: ص1389
. زمینـۀ  9لوانی ایران و جهان اسـت په -هاي حماسیدر بستر اجتماعی، برخاسته از سنّت ،فارسی

کند لیاقت و شایستگی شاهزاده و قهرمان  هایی سعی میفرهنگی با ارائۀ چنین آزمون -اجتماعی
و بـه  خـاص   طبقـۀ  ،هـا دخت توجیه کند. در این آزمونرا در جهت برقراري پیوند با شاه داستان

و بعد اجتمـاعی نیـز بـا ایـن      آیند درصدد ازدواج با شاهدخت برمی ،هیهاي شا اصطلاح خاندان 
 -هـاي ازدواج در آثـار حماسـی   ). آزمون8-6: صص1389سنّت هماهنگ است (ر.ك. جعفرپور، 

اي ثابت در این گزارهدلیل بسامد بالا و ایجاد برانگیزندگی در مخاطب خود، بهپهلوانی فارسی، به
(ر.ك  پـري مـه ر ازدواج بـا  د خورشیدشـاه هـاي  هستند. آزمون اند و محلّ تحقیقآثار تبدیل شده

در ازدواج  جثّـه هایی کـه  ) و آزمون57-56/صص 1؛ نیز ر.ك. همان،  38/ص 1: 1388ارجانی، 
). نیـز آن زمـان کـه در    806/ص1: 1381خـود بـا پادشـاه کشـور همسـایه دارد (ر.ك. بیغمـی،       

اسـت، ایـن آزمـون     نزاع افتاده سید منذر، در میان جوانان قبیلۀ رشیدهسبب زیبایی ، بهجنیدنامه
  ).230/ص1: 1380گردد (ر.ك. طرسوسی، است که موجب پایان یافتن رقابت جوانان می

حماسی آثار ادبی بیشتر بر آن است که قهرمان و یا  -سنّت داستانی جدایی موقّت و طولانی:
 شاهزاده پس از ازدواج، طی یک سلسله روابط علّت و معلـولی از زن و فرزنـد بـراي مـدتی جـدا     

افتند و این حالت بارهـا در سراسـر داسـتان     افتد و یا زن و فرزند از قهرمان/ شاهزاده دور میمی
  شود و خود عاملی براي طولانی شدن داستان است.   تکرار می
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طالع شاهزاده را از هنگام تولّدش حساب کردند... حکم آنها این  ،دستمنجمان ماهر و حکیمان چیره«
/صص 1: 1388(ارجانی، » ان و مانش جدا شود و در غربت کارش انجام پذیرداست که شاهزاده از خ

  ). 651/ص1؛ نیز ر.ك. همان:  26-27

  هاي کرامتمایهبن
ي منثـور، تـوان و توشـۀ گشـایش     داستان هـا سخن، آن زمان که توانایی و عقل آدمی در کوتاه

در این سیر با راهنمایی و کمک  دارد و گاه هیطلب امداد و گشایش الکارهایش را ندارد، روي به
شوند و یا افـرادي  نشینان نامیده میلیا، زاهدان و گوشهواشخاصی که معمولاً در این آثار پیران، ا

 یابنـد مطلوب دست مـی به ،که تقریباً شخصیتی ثابت و شناخته شده در این آثار است خضرچون 
قهرمانـان و پهلوانـان را مـدد     ،العـاده رقگویی و انجام کاري خالی چون پیشکه اینان نیز با اعما

قّـق  شـود. تح مایه با دعا نمایانـده مـی  معمول آن است که لحظۀ آغازین وقوع این بن .رسانندمی
  مایه است. از دیگر نمودهاي این بن ،ها و وجود داروهایی خاصخواب

  حضور اولیا و زاهدان: 
و مغزش را دور بیانداز و پوستش را بخور. من هم از رو ترنجی بیاور پیر گفت: برخیز و از درخت روبه«

). 725/ص1: 1388(ارجـانی،  » از نیروي همـان اسـت   ،خورم و این هیکل بزرگی که دارم همان می
خواست بدانجا رود و حبیب عطّار را بردارد، میسر نشد. اما شنید که خضر(ع) او را بگفت هنوز عمـر  «

دست او گشاده  د از تو، جوانی از نسل تو خواهد آمد و این کارها بهحبیب عطّار به آخر نرسیده است. بع
ــی ــودم ــی، » ش ــی،  415/ص1: 1380(طرسوس ــز ر.ك.  بیغم ــص2: 1381) ، (نی ؛  690، 382/ص
  ).498،497: صص1379الممالک،  نقیب

 ،پهلوانی منثور -ي حماسیداستان هاکرامت در  مهاي مهیکی از مضمون دعا و اجابت آن:
مشـاهده   امیرارسـلان دعا و اجابت آن است که بارها در آثار مشابه و بیش از همـه در    هاعتقاد ب

از بسامد بالایی برخـوردار اسـت. معمـولاً دعـا زمـانی در       امیرارسلانمایه در این بن .شده است
چ راه گشایشی در کار هیشود که نه مخاطب و نه شخصیت داستانی مطرح می داستان هاساختار 

  طلبد.دعا برداشته و گشایش کار خود را از خداوند میبیند که ناگهان قهرمان سر بهخود نمی
چون مظفرّ شاه در آن خندق آتش بماند، گرسنگی بر شاهزاده غالب شد. مظفرّشاه گفت درین ورطه «

و گریـه  فریاد رسد که فریادرس بندگان اوست. پس بههیچ چاره ندارم مگر یزدان به ،امکه من افتاده
عزّت نیکان و پاکان... مرا ازین بلا برهـان!... بـه قـدرت    تضرّع درآمد. زارزار بگریست. گفت الهی! به

اي چند به میوه ،خداي تعالی یکی باد عظیم برخاست و آن درخت را در حرکت درآورد و از آن درخت
: 1380 ؛ نیـز ر.ك. طرسوسـی،   387/ص2: 1381(بیغمـی،  » زیر ریخت که هر یک مثل ترنجی بود
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حضرت باري تعالی بنالید و گفـت:  مختار به). «252، 250، 303/صص1؛ نیز ر.ك. همان: 407/ص1
دانی که در دل من چیزي نیسـت الاّ  دین مرا هلاك کنند! تو میخداوندا! روا مدار که این کافران بی

» جاب شـد کـه...  دعـاي او مسـت   ،الحالخورد دیوان روم؟... فیالسلام. چون من بهمحبت علی علیه
: 1379الممالـک،  ؛ نقیـب  252، 250، 303/صـص 1؛ نیز ر.ك. همان:  407/ص1: 1380(طرسوسی، 

  ). 266، 267صص
و گیاهـانی ویـژه بـا خاصـیتی      پهلوانی، درختـان  -ي حماسیداستان هادر  داروهاي خاص:

بـا اسـتفاده از آن   و یا اینکـه عیـاران    دارند و عموماً خاصیت بینا کردن چشم دارنددرمانی وجود 
نامـه و  داراب، عیـار سـمک  در  .توانند بوي آدمی خود را از بین برده و در میان پریـان درآینـد  می

شناسـند. چنـین   او را مـی  ،تنها از راه استنشاق بوي آدمی ،شانواسطۀ لطافتپریان به ،جنیدنامه
درختـی   ،شود: درخـت بویـا   ینکه در تورات توصیف ماچن. آنهایی در اساطیر نیز وجود داردنمونه

 .یابـد  (ع) با خوردن میوة ممنوعه بینـایی مـی  آدماست در بهشت که ثمرة آن میوة ممنوعه است. 
کنـد (ر.ك.   رسـد و حقیقـت و راه خـود را پیـدا مـی      بینـایی مـی  بودا نیز در دامن درخـت بـو بـه   

 ،جندلـۀ دیـو  تن بـراي کش ـ  عیارآشوب ،نامهداراب). در بخشی از 419: ص1388رستگارفسایی، 
  بایستی بوي آدمی خویش را از بین ببرد. می

خواهم تا برایم نشانی از تو باشد. پیر گفت: برو و از آن درخت برگی افروز) من یادگاري از تو میعالم«(
افروز رفت و از آن درخت برگی نزد پیر آورد. پیر گفت: این برگ را باید در سایه خشک کنی بیاور. عالم
آید که مانند داروي چشم اسـت و  دست میا دو درم سنگ پیۀ گوسفند بیامیزي. معجونی بهو آن را ب

: 1388(ارجـانی،  » شـود  قدرت پروردگار، چشم او روشن مـی اگر آنرا بر چشم کور مادرزاد بگذاري، به
  ). 396/ص1: 1380؛ طرسوسی،  397/ص2: 1381؛ بیغمی،  725/ص1

اي که آدمی از دیرباز در باب آن اندیشیده، ت و پیچیدههاي شگفیکی از پدیده تحقّق خواب:
مفهـوم و معنـی   بینـد، بـی  می گاهیري که آدمی در حالت خواب و ناخودآخواب و رؤیا است. صو

 آنهـا ایـن صـور بـر     ،ی نیست که در حالت بیـداري هیم، همان معانی و مفاآنهااما معانی  .نیست
در درك چـارچوب کلّـی آثـار ادبـی نسـبت بـه آن        هاي مهمی کهدلالت دارند. یکی از مضمون

هـاي  منظور نگارندگان در این بررسـی، خـواب   ،البتّه .شده، شاید همین مضمون باشد هیتوج بی
گیري رویـدادها، چنـدین بـار در آثـار مـورد بررسـی اتفّـاق        اخباردهنده است که در فرآیند شکل

هـاي ممکـن   نقـش آن در روایـت   ،ون مکرّردلیل گستردگی و پراکندگی این مضماما به .افتد می
اي دور شود. باور بر آن بوده است که رخدادهاي سترگ و تاریخی کـه در آینـده  نادیده گرفته می

: 1387تابنـد (ر.ك. کـزّازي،   اي رمـزي بـاز مـی   شیوهبایست روي دهند، در رؤیا بهیا نزدیک می
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ود دارد و راویان این آثار از ویژگی شگرف اي در امروز وج) همین باور از گذشته و تا اندازه79ص
هاي داستانی را هاي اخباردهنده، شخصیتزیرا خواب .اندخوبی مطّلع بودهو آیینی خواب و رؤیا به

اي کنند یـا اطّلاعـاتی را در نقطـه   در آن قسمت خاص از داستان از امور غیرقابل احتراز آگاه می
  جز از راه خواب ناممکن است. آنهالاعاتی که کسب رسانند، جزییات و اطّمعین به او می

چرخاند. تو آمدي  گفت: اي برادر! در خواب دیدم که من با اسبی در گردابی افتاده بودم و اسب مرا می«
زدیم و عنان اسب مرا گرفتی و مرا بیرون آوردي. بعد هر دو در آنجا ایستاده بودیم و با هم حرف می

روز گفت: ترسم. فرخّهوا پرواز کرد. من از این میلاه از سر تو برداشت و بهکه ناگهان عقابی آمد و ک
کشند و یـا اسـیر   روم؛ یا مرا میپیشواز مرگ میگویی نشانۀ فراق است. من بهکه تو میاي شاه! این

؛  202،200،197/صص1: 1381؛ نیز ر.ك. بیغمی،  370،366/ص1: 1388(ر.ك. ارجانی، » کنندمی
  ). 686: ص1379مالک، المنقیب

ي حماسـی اسـت و از   داستان هـا گشایی شگردي عام در گره ،بینیاصولاً پیش گویی:پیش
همواره از دقّت بیشتري برخوردار بـوده اسـت و معمـولاً     ،گویی اخترشناسانپیش ،میان انواع آن

اخترشناسـان در  بینـی  گرفته است و براي نمایاندن اهمیت پیشجزییات رویدادها را نیز در برمی
زمـین در دربـار خـویش    شویم که همۀ شاهان ایـران شکل گرفتن رویدادهاي حماسه، یادآور می

اند و این سنّت بعد از اسلام نیز رایج بوده اسـت (ر.ك. سـرّامی،   گماردهکار میاخترشناسانی را به
 -ي حماسـی داسـتان هـا  ). در همـۀ  249: ص1376؛ نیز ر.ك. شمیسـا،   550،551: صص1383

لاً فضاي داسـتان در محیطـی اشـرافی    زیرا او .پهلوانی، از اخترشناسانی فراوان سخن آورده شده
 ،چـرا کـه در ایـن آثـار     .زنـد است و ثانیاً نویسنده براي توجیه رویدادها به اخترشناسی دست می

  دهد.قضا و قدر فراوان چهره نشان می شاهنامه،همانند 
وزیـر  ت: وقتی را تعیین کن تا براي اینکار بـرویم. شـهران  وزیر کرد و گفشهرانپس، رو به«

را  دست آورد و بیرون آمدن آفتابه دست گرفت و جلوي آفتاب آمد و ارتفاعش را به اسطرلاب ب
سختی آشـفته دیـد. پـس آمـد و بـه شـاه گفـت: سـتارگان         ه را بتعیین کرد. هفت ستارة آسمان

؛  952،1370،1372،1389،1565/صص2.ك. همان: ؛ نیز ر 539/ص1: 1388(ارجانی، » اند آشفته
ــی،  ــان:  542/ص1:  1381بیغم ــص2؛ هم ــی،  1370،1372،1389،1565/ص : 1380؛ طرسوس

  ).  79، 110: صص1379الممالک، ؛ نقیب 216، 318/صص1

  پهلوانی منثور- وسی در آثار حماسیتأثیر مستقیم شاهنامۀ فرد - 3
هاي پهلوانی فارسی، از نظر پشتوانه -ي حماسیان هاداستاي: ها و انواع تلمیحات شاهنامهگونه
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 منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی
 ٢٥٨  

 شـاهنامۀ زیـرا از   .تاریخی در رستۀ آثار برجستۀ تاریخ زبان و ادبیات فارسی قرار دارند -فرهنگی
تأثیري مسـتقیم و غیرقابـل    ،ترین منبع تاریخ، نژاد، فرهنگ و ادب ایران استفردوسی که غنی

رستم  .اي استشاهنامهي این دسته از آثار، آکنده از تلمیحات جاي زوایااند و جايانکار، پذیرفته
در رأس  ،همراه دیگر پهلوانـان نـامی شـاهنامه    به ،عنوان قهرمانی شاخص و پهلوانی حماسیبه

اي تصور و تصویر شده اسـت کـه هـر    گونهشان بههیتاینان هستی و ما .این تلمیحات قرار دارند
-اي حماسی دست یابد. خـویش هویت و یا چهره تواند بهمی ،ایشانیا عنصري در پیوند با  واقعه

گـردد و  هاي رستم و دیگر پهلوانان شاهنامه، معیار سنجش پهلوانی و قهرمانی قلمداد مـی کاري
شـان و  از رهرو هماننـدي شخصـیت   ،ي پهلوانی منثور پس از شاهنامهداستان هاهمۀ قهرمانان 

گیرنـد و ایـن   خـود مـی  اي حماسـی بـه  شاخص شاهنامه، چهره هاينمونهسانی اعمالشان با هم
 امیرارسـلان و  جنیدنامـه ، نامـه داراب، سمک عیار :شگردي است که راویان و کاتبان آثاري چون
دهند. البتّه کاوش در ژرف ساخت این تلمیحـات و  آن را سرلوحۀ توصیف روایات خویش قرار می

نگارندگان  ،باري .بد و در حوصلۀ این جستار نیستطل، خود فرصت دیگري میآنهاچرایی کثرت 
-هاي مختلفی از تلمیحات گشتند که با توجه بهبا بازخوانی چندبارة این متون، متوجه وجود گونه

توان مجموع این اشارات و تلمیحات را در دیگـر انـواع ادبـی    شکل کاربرد خاصی که دارند، نمی
ایـن   .ین حوزه است که در چهار بخش، دریافتنی استو درونی ا خاص قین مشخصّۀه ییافت و ب

  در بطن جنگ و میدان رزم وجود دارند. ،نکته شایان ذکر است که بیشتر این اشارات
             

  

  : ذکر نسب اشخاص) 1
شـاه  روز و از نسل فریـدون دارد. نامش فرخّایم که او اینها را برمیاین گنج را براي کودکی گذاشته«

دوست نشسته و بعضی در خدمت او نشسته و ایستاده که جوان). «680/ص1: 1388جانی، (ار» است
سام  بنرستم (بن) زال  فرامرز بنبن زور بن آذربرزین پیل پهلوان گیتی و مبارز جهان، پهلوان بهزادبن

، 855، 694/صـص  2؛ نیـز ر.ك. همـان:    882،23،65/صـص 1: 1381(بیغمی، » آیین تمامرسید به 

شاهنامه ايتلمیحات 

ذکر رویدادهاي  
حماسی

-اشخاص اساطیري
حماسی

اینهمانیهاي  
شخصیتی ذکر نسب اشخاص
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منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی  
  ٢٥٩  

میدان نیامد که نعره برآورد و مبارز طلب نمود. پهلوانی بود، او را دیگر کسی به). «643،616،610،179
ام بـودي،     گفتند. نسب به اسفندیار رویینعروه می تن داشت. با خود گفتی اگر رسـتم زال در ایـن ایـ

  ).296/ص1: 1380(طرسوسی، » غاشیۀ مرا بر دوش کشیدي

  :  یهاي شخصیتهمانیاین) 2
نریمان و یـا  دستان، سام  میدان تاخت که کجا رستمسواري با اسب به ،ناگهان از کنار هر دو سپاه«

). 1517/ص2: 1388(ارجانی ، » مانند آنها بودند ،تن یا فرهاد پسر میلادرویین درازپا و اسفندیاربهمن 
بلرزید و آواز طبل و نقاره پست شد...  چنانکه کوه و در و دشت از آواز او ،تن رعدآواز یک نعره زدکوه«

» در عقب نعره گفت: کجاست رستم دستان و سام نریمان و مبارزان جهان و پهلوانان ایران و توران؟
برادري دارد چون غضنفر، پهلـوانی  ). «107، 337، 526/صص2؛ همان:   634/ص2: 1381(بیغمی، 

تن چنـان جـوانی   م دستان واهمه نکردي... آن پیلدار که در روز پیکار از رستمثال و در جهان نامبی
(طرسوسی، » قران زنده شده است و در میدان کارزار رستم دستان را ماندصاحب حمزةاست که گویی 

  ).418، 218/صص1: 1380

  : اساطیري -اشخاص حماسی) 3
دو داخل شدند.  روز دستی به آن در زد و در باز شد. پس هردر آن قصر آمدند. فرخّقصري دیدند و به«

هایی آویخته دیدند. وقتی از یکی دو پرده گذشتند، تختی را در وسط آن قصر دیدند که یک نفر پرده
اینجـا   کـه: اي آدمـی کـه بـه     روز خوانـد بالاي آن خوابیده بود و طوماري در کنارش افتاده بود. فرخّ

هفتصد سال در اینجا  !یوبند هستمروز است! بدان و آگاه باش که من طهمورث درسی و نام تو فرخّ می
در ). «793، 794، 881، 988، 1035، 768،  889؛  875صـص /2: 1388 (ارجـانی، » زندگی کـردم... 

اي رسیدند،  خانهسنگتا عاقبت به .فرسنگ برفتنددیدند و بدان راه درآمدند و مقدار نیم هیزیرزمین را
د که در میان آن سردابه زده بودند و شخصـی بـر   تختی دیدن .ي؛ در آن سردابه درآمدندامثل سردابه

بالاي تخت در خواب رفته بود و چادر شبی از پرنیان بر روي کشیده و لوحی از بالاي سر او آویخته. 
  ی بر آن لوح نبشته بود: خطّ .زیر آورد فیروزشاه آن لوح را به

ـــرد      ــز  خ ــه هرگ ــد ک ــین ب ــته چن   نبش
  چــه بـــاشد ز بهــر ســـراي  ســــپنج    

  شـــاه   بلــــندپــــور هــــوشنگمــــنم 
  تـــو اي پهلـــوان گـُــرد جوینـــده  کـــام

  

  بـــدین جـــاي و مـــأواي مـــن نگـــذرد 
ــج  ــه رنـ ـــتن را  بـ ـــدارد دل خـویشـ   نـ

ـــد  ـــورث  دیـوبنـ ـــدار  تهمـ   …جهـانـ
ــام    ـــروزشاهت  بن ـــوانند  فی ــه خ           …ک

  

 (بیغمی، 1381: 1/ص820)
ترك با شخصیت اساطیري جمشید در از آیین مهر که پیوندي مش هاي بازماندهیکی از نشانه

اسـت کـه چنـدین بـار تنهـا در      » خورشید جمشید«برقرار کرده است، وجود اصطلاح  نامهداراب
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 منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی
 ٢٦٠  

ایـن بـاور، خـود را در     عیـار سـمک  در . رودکار مـی جریان طلوع و غروب خورشید روز جنگ، به
گونـه دریافـت   ایـن  ،شید و خورشیدباب ارتباط جمزند نمایانده است. درنور، نار، زند و پاسوگند به

جمشید در حقیقت اسم دیگري از مهر است و او را باید تجلیّ دیگري از مهر دانست.  شود کهمی
انگیـز،  از آیین جمشید، خورشیدپرستی بود. خلقت جمشید، خلقتی نورانی و شـگفت مراد قدما هم

گـر نـدارد. حتّـی بعضـی او را     هـاي دی  قدرتمند و زیبا است که در این اوصاف، نسبتی با انسـان 
انـد  اند و بدو لقـب خورشیدسـان داده  او را پسر خورشید گفته ودااند و در خورشید و آفتاب دانسته

  ).97،99: صص1376؛ شمیسا،  224: ص1388(ر.ك. رستگارفسایی، 
نـام روز  م خطبه بـه ر فلک چهارآن شب بگذشت و خورشید جمشید طلوع کرد، خطیب منب«

تاج شهریاري بـر تـارك سـر نهـاد و خـاتون سـپهر        ،شهسوار میدان چرخ زنگاري .روشن خواند
؛  542/ص1؛ نیـز ر.ك. همـان:   130/ص1: 1381(بیغمی، » زبرجدي پردة حجاب در روي کشید

آن خون سـیاوش از خـون   ). «148،261،312،602،618،639،730/صص2؛  619/ص1نیز ر.ك. 
نور خداوند جهاندار و بهسوگند خورد که: به). «735/ص2(همان: » جم/ چون تیغ فراسیاب در ده

 آنهـا به آن فکر هـم نکنـد و بـا دوسـتان      ،نکردهو آتش و زند و پازند که پیمان نشکند و خیانت
و  خدمت شاه تاج را نهـاد به« ).758/ص1: 1388(ارجانی، » شان دشمن باشددوست و با دشمنان

قیصر رسیده بود و جملۀ روم و مصـر  از سلم به .نده بودسلم ماشاه بود. از فریدون بهآن از فریدون
، 308،317، 287/صـص 1؛ نیز ر.ك. همـان:   245/ص1:  1380(طرسوسی، » قیمت آن تاج نبود

390 ،445.(  

  : ذکر رویدادهاي حماسی) 4
ملک روم را معلوم باشد که پدر پدرت اسفندیار بود. در روزگار پدر پدرم ملک جالقوس به داراب ملک «

زحمت بودنـد. اسـفندیار آن   آمد و درین مملکت روم گرگی عظیم پیدا شده بود و خلق از آن جانور به
شاه دختر خود را به وي داد که بهمن بزرگ از آن دختر پیدا شد که پدر تـو  گرگ را بکشت. جالقوس

نـدش،  زال و فرزگندمک گفت: اي شاهزاده! ما باید همچون رستم). «259/ص2: 1381(بیغمی،» بود
: 1388(ارجـانی،  » روز گفـت: رواسـت  کشـیم. فـرخّ   سهراب جنگ کنیم و هر کـس افتـاد، او را مـی   

ام. اي شـاه! او در  اي؟ راهـو گفـت: آري دیـده   روز را دیدهشاه گفت: تو خودت فرخّجام). «928/ص2
بتوان هاي مردان آراسته است. در شمشیرزنی و گرز زدن، طوري نیست که تمام صفتمیدان جنگ به

چراکه او ). «902/ص2(همان:» زال و سام نریمان نداشتندوصفش کرد. شجاعت و هیبت او را رستم
  ).962/ص2(همان:» ده طلسم دیوسفید را گشودند؛ شاید که بیاید ،همراه خورشیدشاهبه
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منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی  
  ٢٦١  

گردد رو میروبه» بهزاد«، »رستم«با نوادة » دیوصندلوس«، »دیواکوان«فرزند  ،نامهدارابدر 
  کند: مانند پدرش اکوان عمل می ،و صندلوس در باب انداختن بهزاد از آسمان

کس را تن گفت که اگر صندلوس معلوم کند که از فرزندان رستم کسی بدین مقام آمده است، آنکوه«
(بیغمـی،  » هلاك آمده اسـت دست رستم بهدیو است که بهعذاب تمام هلاك کند که پدر او اکوانبه

را زهرة آن نبود که  صندلوس ،خبر بودبا وجود آنکه بهزاد خفته بود و از عالم بی). «365/ص2: 1381
گرد بهزاد گردد که عظیم از بهزاد ترسیده بود که از او ضرب خورده بود که دستش را انداخته بود. بـا  

ستم بود توان. در خاطرش آمد که پدر من با جد این که رخود گفت چون کنم که برو دست نهادن نمی
و با او دشمنی داشت، او را خفته دریافت و او را برداشت و در دریا انداخت...صندلوس را ناگاه معلوم شد که 

 ).705-704/صـص 2(همان: » اختیار بهزاد را با آن درخت در دریا انداختبهزاد بیدار شد. از ترس بی
گویند. از فرزندان دیو سپید ا بتورا میاینجا باید فرود آمدن که در این نزدیکی پهلوانی هست که او ر«

گوید اگر رستم زال در این دور دارد و میاند ننگ میباشد و از جنگ پدران خود که با رستم کردهمی
  ).421/ ص1؛ نیز ر.ك. همان:  426/ص1: 1380(طرسوسی، » مشتی او را هلاك کردمیبودي، به

  گیرينتیجه
عنوان حـوزة ادبـی مسـتقلیّ در نظـر     پیش از این به ،نثورپهلوانی م -جریان تکوین آثار حماسی

حال  .شد، چراکه این آثار و ارزش و جایگاهشان در تاریخ ادبیات فارسی مشخصّ نبودگرفته نمی
اي زهجریانی مستقل و حو ،این اصل ادبی به اثبات رسید که این آثار ،م شدهآنجاآنکه با پژوهش 

 .انـد وجود آمدهستیزي ایرانیان بههویت ملیّ و حفظ روحیۀ ظلمداشت توانمند هستند که پیرو پاس
انـد، خـود   ها در خـود حفـظ کـرده   در طی قرن آنهاچارچوب کلیّ این آثار و الگوي مشترکی که 

وچـراي   چـون باشـد کـه عطفـاً، از تـأثیر بـی     بر وجود جریانی مستقل در ادب فارسی می هیگوا
وجـود   ،تـرین برآینـدهاي ایـن پـژوهش    یکی از مهـم  .ه استشاهنامۀ فردوسی نیز برکنار نماند

پهلوانی منثور است که این گونه -ي حماسیداستان هااي در تلمیحات پربسامد و متنوع شاهنامه
شود و این خود از خصایص ویژه و ذاتـی ایـن دسـته از    اي با این کیفیت یافت میدر کمتر حوزه

از این مغفول بوده است. کـاوش پیرامـون ایـن جریـان     آثار است که رنگی ایرانی داشته و پیش 
م آنجـا هـایی کـه نگارنـدگان بـه     شود و بـر پایـۀ بررسـی   تنها به این موضوع محدود نمی ،ادبی

آبشخوري است که آثار فراوانی را که همه داراي یک الگو و هدف هستند،  ،اند، این حوزه رسانده
آثـار،  ها و موضوعات محوري این دسـته از  زشدر خود جاي داده است و شناخت و شناساندن ار

  طلبد.است که توجه محققّان ادبی را می خود ضرورت پژوهشی بایسته
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 منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی
 ٢٦٢  

  ها یادداشت
هاي پایانی دهۀ شصت  اي ادبیات عامیانه در سالمایهاولین نمود برجستۀ این مطالعات، شش جلد فرهنگ درون. 1

مایۀ ادبیات جهانی و موتیف ادبیات یه کرده بود و از دو کتاب درونقرن بیستم بود که استیت تامسون آن را ته
 توان دومین جلوة این توجهات دانست.جهانی، اثر الیزابت فرنزیل آلمانی را می

سـبب  ، در یک زمـان خـاص بـه   عیار سمکغلامحسین یوسفی نیز این فرض را مطرح کرده است که روایت . 2
 ). 221/ص 1: 1355نظم درآمد (یوسفی، نثر بهاز  ،شهرتی که پیدا کرده بود

 الممالـک نقیـب بـه » ملـک زرین«، اثر دیگري نیز با عنوان رجال عصر ناصريدر فصل ششم کتاب  معیرالممالک. 3
 ).63: ص1361طبع نیز نرسیده است (ر.ك. معیرالممالک، دهد که تا کنون مورد توجه نبوده و بهنسبت می

آمیز پهلوانان و قهرمانـان واقعـی و تـاریخی یـا خیـالی را      داستان هایی که سراسر نبرد اغراق افسانۀ پهلوانی:«. 4
، اسکندرنامه، عیارسمک ، شاهنامهاند؛ مثل:  ها میان اسطوره و واقعیت معلقّکشند. این نوع افسانهتصویر می به

 ).37: ص1388(ذوالفقاري، .» ريحملۀ حید و نامهحمزه،  شبستري کردحسین، امیرارسلان، نامهابومسلم
بندي نـام و ننـگ جلـب کـرد (ر.ك.     گیري توجه مرا به این نوع از تقسیمگفتار محمود بشیري و طاهره خواجه. 5

  ).1388نامه: بشیري: کتاب
6. Xrafstra 
7. udaro-thrasa 
8. Xšvaewa 

ه کرد: آزمون ازدواج گشتاسب با کتایون، آزمون توان به این موارد اشار هاي این سنّت حماسی فراگیر می .  از نمونه9
پرسش سرو (فرمانرواي یمن) از پسران فریدون، آزمون فرش رستم براي خواستگاران بانوگشسب و آزمون نبرد 

  ).3-2: صص1389دختر رستم با گیو (ر.ك. آیدنلو، 

  منابع
ات  لنامۀ تخصصی پیکفص؛ »حماسیبررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون«آیدنلو، سجاد؛  - نور زبان و ادبیـ

 .1389؛ 26-5؛ صص1؛ ش1؛ سفارسی
 .1387؛ 24-11؛ صص13؛ ش7، سمجلّۀ مطالعات ایرانی؛ »بانوپهلوان«؛ ________ -
انسـانی دانشـگاه   و علوم مجلّۀ دانشکدة ادبیات ؛ »تأملی در خنیاگري در ایران باستان«ترقّی، مهدي؛ ابوالحسنی -

 .1383؛ 202-183؛ صص37-36ش ؛ اصفهان
جلد، چاپ چهـارم، تهـران:   2؛ با مقدمۀ محمد روشن، عیارسمک عبداللّه الکاتب؛  خداداد بن ارجانی، فرامرز بن  -

 .1388صداي معاصر، 
 .1366جلد، چاپ سوم، تهران: آگاه، 5؛ تصحیح پرویز ناتل خانلري، عیارسمک ؛ ________________ -
؛ ترجمۀ سعید سبزیان مرادآبادي، چاپ فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی یر هاوارد و جفري گالت هرفم؛ایبرمز، م -

 .1387اول (ویراست نهم)، تهران: رهنما، 
 .1388، 95- 77، صص2، ش2، سفصلنامۀ بهار ادب؛ »نام و ننگ در شاهنامه«گیري؛ خواجه بشیري، محمود و طاهره - 
 .1351؛ چاپ اول، تهران: توس، اناساطیر ایربهار، مهرداد؛   -
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منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی  
  ٢٦٣  

 .1381و فرهنگی،   جلد، چاپ دوم، تهران: علمی2اللّه صفا، ؛ تصحیح ذبیحنامهدارابعلی؛  بیغمی، محمد بن -
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت ؛ »ها، کارکردها و...مایه: تعاریف، کونهبن«پارسانسب، محمد؛  -

 .1388، 41-7، صص5، ش2، سنامۀ نقد ادبیفصل مدرس 
-157، صص12، ش4، سبهار ادب؛ »عیارهاي حماسی سمکمایهبررسی سبک محتوایی بن«جعفرپور، میلاد؛  -

176 ،1390   . 
ار (مقایسـۀ برخـی گـزاره    هاي ازدواج در سمکبررسی سبک و گونه«؛ _________ - هـا بـا رویکردهـاي    عیـ

، 12-11، ش3، سنامۀ نقد ادبیت زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس فصلمرکز تحقیقا؛ »فمینیستی)
 .1389، 170-143صص

 .1372، 41-19، صص12-11، شفصلنامۀ کتاب پاژ؛ »گوسان یا مهربان«جیحونی، مصطفی؛  -
 .1346، 278-271، صص193، شسخن؛ »فتوت و عیاري آیین«والا، اسماعیل؛ حاکمی -
؛ »فردوسـی  شـاهنامۀ و  سمک عیارشناختی ، افسانه یا حماسه؟ (مقایسۀ سازهعیارسمک «محمود؛ آبادي، حسن -

 .1386، 56 -37، صص158، ش40، سمجلّۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 .1387 ؛ چاپ اول، تهران: فرهنگ مکتوب،هاي ایرانیهاي ارسال پیام در حماسهشیوهخیریه، بهمن؛  -
 .1379جلد، تهران: امیرکبیر، 4؛ امثال و حکماکبر؛ دهخدا، علی -
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت ؛ »نامهحمزههاي مایهساختارشناسی بن«ذوالفقاري، حسن؛  -

 .1389، 232-205، صص12-11، ش3، سنامۀ نقد ادبیمدرس فصل
شناسـی  شناسـی و گونـه  استان هاي سنّتی فارسی( نقد و بررسی، شکلبندي قصه/دطبقه«؛ __________ -

، 42، سدانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد مجلّۀ جستارهاي ادبی  ؛»هاي فارسی) داستان
 .1388، 45-23، صص3ش

 . 1380؛ چاپ اول، تهران: سمت، انواع نثر فارسیرستگارفسایی، منصور؛   -
 .1388؛ چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیکرگردانی در اساطیر ؛_____________ - 
 .1382؛ چاپ اول، تهران: فرهنگ معاصر، واژگان توصیفی ادبیاترضایی، عربعلی؛  -
 .7013؛ ترجمۀ کریم کشاورز، چاپ اول، تهران: گوتنبرگ، تاریخ ادبیات ایرانریپکا، یان و دیگران؛  -
 .1375؛ دوجلد، چاپ اول، تهران: اطلاّعات، نامه موسیقی ایرانواژه ستایشگر، مهدي؛ -
 .1383؛ چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی، خارگل تا رنجاز رنگسرّامی، قدمعلی؛  -
 .1388لم، (تقریرات مهرداد بهار)؛ چاپ اول، تهران: ع تاریخ اساطیر ایران باستاننگاهی بهشمیسا، سیروس؛  -
 .1387سوم، تهران: میترا، ؛ چاپادبیانواع ؛  _________ -
 .  1376(همرا با مباحثی در آیین مهر)؛ چاپ اول، تهران: میترا، طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار ؛_________ - 
 .1384؛ چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر، سرایی در ایرانحماسهاللّه؛ صفا، ذبیح -

، 3، ش1، سشناسیمجلّۀ ایران؛ »گزاران تا دوران صفويگزاري و داستانداستاناي کوتاه بهاشاره« ؛________
 . 1368، 471-463صص

 .1366هشتم، تهران: فردوس، جلد، چاپ 5؛ ادبیات ایران تاریخ؛ ________ -
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 منثور... اهمیت داستانهاي حماسی ـ پهلوانی
 ٢٦٤  

 .1380: معین، جلد، چاپ اول، تهران4؛ تصحیح حسین اسماعیلی، نامهابومسلمطرسوسی، ابوطاهر؛  -
 .1363؛ دوجلد، چاپ اول، تهران: امیرکبیر، ونقد ادبیدربارة ادبیات فرشیدورد، خسرو؛ -
، مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه تربیـت معلـّم تهـران     ؛»شاهنامهرجزخوانی در «فلّاح، غلامعلی؛  -

 .1385، 130-107، صص55 -54، ش14س
انسانی دانشگاه تبریز نشریۀ و علوم دانشکده ادبیات؛ »فردوسی بر ادبیات عیاري شاهنامۀ تأثیر«قبادي، حسینعلی؛  -

 .1386، 96-63، صص201، ش50، سزبان و ادب فارسی
ارشد فرهنگ و زبانهاي نامۀ دورة کارشناسی؛ پایان»سنجش پري در اساطیر ایرانی با جنّ«قنبري جلودار، اصغر؛  -

 .1380وم انسانی و مطالعات فرهنگی، باستانی، پژوهشگاه عل
، ترجمۀ احمد طباطبایی، تبریز: دانشکدة کار در روایات ایرانیآفرینش زیان).  2535سن، آرتور امانوئل .( کریستین -

 ادبیات و علوم انسانی و مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.
 .1387ران: مرکز، ؛ چاپ چهارم، تهرؤیا، حماسه، اسطورهالدین؛ کزّازي، میرجلال -
 . 1385پنجم، تهران: سمت،  جلدي)؛ چاپ9(دورة نامۀ باستان؛ _____________ -
 .1384(جستارهایی در ادب و فرهنگ)؛ چاپ اول، تبریز: آیدین،  آب و آیینه ؛_____________ -
بخشان، چـاپ اول، تهـران:   محمد روح(جامعۀ آرمانی مبتنی بر جوانمردي)؛ ترجمۀ عبدالعیار سمکگیار، مارینا؛  -

 .1389کتاب روشن، 
-ها و آداب و رسوم مردم ایران)؛ بـه (مجموعه مقالات دربارة افسانه ادبیات عامیانۀ ایرانمحجوب، محمدجعفر؛  -

 .1383کوشش حسن ذوالفقاري، چاپ دوم، تهران: چشمه، 
 .1361ریخ ایران، ؛ چاپ اول، تهران: تارجال عهد ناصريمعیرالممالک، دوستعلی؛  -
 .1334، 556-554، صص12، ش8، سیغما؛ »رجال عصر ناصري«؛ ______________ -
 .1378؛ چاپ اول، تهران: فکر روز، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبیمقدادي، بهرام؛  -
تهـران:   زاده،؛ پژوهش منوچهر کریمکتاب مستطاب امیرارسلان نامدارالممالک شیرازي، میرزا محمدعلی؛ نقیب -

 .1379نو، طرح
 .1357؛ ترجمۀ ابوطالب صارمی، تهران: امیرکبیر، اساطیر باستانی و انسان امروزهندرسن، جوزف؛  -
 .1386معاصر، ؛ چاپ اول، تهران: فرهنگ فارسیها در ادبیاتوارهاساطیر و داستانفرهنگیاحقّی، محمدجعفر؛  -
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسـی دانشـگاه تربیـت    ؛ »ۀ امیرارسلانهاي قالبی در قصگزاره«یاوري، هادي؛  -

 .1387، 188-153، صص4، ش1، سنامۀ نقد ادبیمدرس فصل
         . 1355ج، چاپ اول، مشهد: دانشگاه فردوسی، 2؛ دیداري با اهل قلم، »در آرزوي جوانمردي«یوسفی، غلامحسین؛  - 
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